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روايح گلشن قطب شاهى
از الفتى يزدى

به كوشش فرشته كوشكى 

درباره نسخه روايح گلشن قطب شاهى 
ــت كه در 189 صفحه و با نثر مسجع و آهنگين، همراه اشعاري  ــن قطب شاهى، نسخه اى اس روايح گلش
ــى زيباى در اطراف آن تزئين شده. اين خطوط به  ــده است. نسخه با خطى خوش و خط كش ــته ش زيبا نوش
ــيه پهن ديده مى شود. در ضمن صفحات 23 ـ 24 ـ 43 و 44  ــته ها با حاش رنگ قرمز و آبى در اطراف نوش
ــاله با مدح خداوند و پيامبر گرامى اسلام ـ صلّ االله عليه و آله ـ آغاز شده؛  ــت. اين رس ــخه موجود نيس از نس
ــلام ـ اشعارى آورده كه نشان از ارادت خاص نويسنده به ائمه اطهار  ــپس در ذكر منقبت على ـ عليه الس س

ـ عليهم السلام ـ است.
در اوائل متن چنين مى گويد:

اين نكته بس بود سبب حرمت حرم شاه نجف كه مولد او شد حريم حق
ــلطان عبداالله قطب شاه مى زيسته، در جاى جاى رساله به تعظيم و تكريم  ــنده به روزگار س از آنجا كه نويس
وى مى پردازد و قاعدتاً بايد كتاب را به پيشگاه شاه هديه كرده باشد. در بيان اشعارش به ارادت عبداالله قطب 
ــلام ـ و خاندان اطهارش اشاراتى دارد و اين نشان از تشيع و اعتقادات خاندان  ــاه به امام على ـ عليه الس ش

قطب شاهى است. 
ــت. در ادامه توضيحى درباره شكل گيرى اين حكومت  ــارات زيادى به تلنگانه شده اس ــعار، اش در بين اش
ــاره به اين نكته ضرورى است كه تلنگانه مركز حكومت قطب شاهيان تا  ــد، اما اش و خاندان داده خواهد ش
ــتايش شاعران و بزرگان اين منطقه،  ــت؛ و از اين روى مورد توصيف و س ــيس حيدرآباد بوده اس قبل از تأس
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ــيعيان است. تلنگانه منطقه اى در ايالت آندهراپرادش هند است. مردم تلنگانـه بـه زبان تلگو  به خصوص ش
سخن مى گويند، اما زبان هاى هندى و اردو نيز در آنجا رواج دارد. اكنون داخل حيدر آباد قرار دارد.

ــاه مى داند و از اخلاق حميده او در جاى جاى  ــپاس گزارى از احسان پادش ــاله را س وى علت نگارش رس
نوشتار سخن مى راند. نويسنده خود كتاب را به هفت بخش يا رايحه تقسيم مى كند: بخش اول در توصيف 
ــراى شاهى؛ بخش سوم در وصف  ــاه؛ بخش دوم در تعريف دولت و س اخلاق حميده و اوصاف گزيده پادش
ــتان؛ بخش پنجم توصيف لشكر و سپاه؛ بخش ششم  حيدر آباد؛ بخش چهارم توصيف اعياد نه گانه هندوس

در كيفيت ساقى نامه و بخش هفتم توصيف سخن و اشعار.
ــخاوت و  ــن خلق، س ــاره دارد و عدالت پرورى، وقار، حس ــاه اش در بخش اول به پنج صفت يگانه پادش
ــاختار دولت و قسمت هاى مختلف آن را  ــلطان بيان مى دارد. در بخش دوم س ــجاعت را از صفات بارز س ش
توصيف مى كند و برخى از محلهّ ها را نيز معرفى مى كند. چندن محل، سجن محل، ككن محل وندى محل، 
ــيان و مكان افتخار امراى مشهور است. از مناصب  ــت و حيدر محل كه مكان اعتبار مجلس از جمله آنها اس

دولتى، به سه منصب اشاره مى كند: منصب نواب علامى، نواب مدار المهامى و سوم دبير الملك. 
ــتايش قرار مى دهد. از آب و هواى و باغ  ــوم وصف حيدر آباد و قدر و منزلت آن را مورد س در بخش س
ــاخته شده، حمّام ها و مساجد در اين  ــتانش گرفته تا گل ها، گياهان، ميوه ها، عمارت ها و قصرهاى س و بوس
مكان را نيز توصيف مى كند. از ميوه هايى كه هندوستان مركز توليد آن است، مانند: پان، انبه، آناناس، كيله 
(موز)، نارنگى و ميوه هايى كه در آن دوران مصرف مى شده و گياهان معطر نظير: عنبر، چنپا، جنبيلى، سوقى، 

بولسرى و غيره كه جهت معطر كردن از آنها استفاده مى شده، در اين رساله ياد شده است. 
ــتن پادشاه) عيد  ــاهى، (بر تخت نشس بخش چهارم در توصيف اعياد نه گانه نوروز الهى، (بهار) نوروز پادش
قربان، عيد غدير، عيد پورى، (چهار شنبه سورى) عيد مولود، جشن سالكره، شب برات و عيد رمضان است 

كه مفصل برگزار مى شده است.
ــاهى تكيه دارد. وى در وصف پادشاه عبداالله، هفتمين  ــيع پادشاهان قطب ش ــعار بر تش در جاى جاى اش

شاه قطب شاهى، مى گويد:
هميشه ورد خواص و مدام ذكر عوامشهي كه گشته به عونش على ولي االله
ــد تَشَيّع باب به غايتى كه بود يا على به جاى سلامبه دور او به تلنگانه ش
ــى لبالب جامچو اعتقاد شهنشاه ساقى دل هاست ــاده مهر عل ــد ز ب ده

ــان و شرح دلاورى هاى سپاهيان مى پردازد  ــكريان و ابزار آنان، پيروزى هايش در بخش پنجم به توصيف لش
و اشعارى حماسى نيز دارد.

ــم از مى، ساقى، صفاى باطن، طينت صاف و باده مستى سخن مى گويد و اشعارى در اين  در رايحه شش
باب سروده است.

ــت كه با الفاظ بيان داشته و چگونگى بيان  ــخن و مضامينى اس رايحه هفتم بهار عالم فيض، در وصف س
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ــت. در انتها ارقامى را ذكر مى كند و رابطه آنها را با نام سلطان بيان  ــده اس معانى در الفاظ به زيبايى بيان ش
ــت و با 12 امام برابرى  ــاهان زمان كه عدد 12 اس ــاه عبداالله و قطب ش مى كند و رابطه تعداد حروف قطب ش

مى كند را بيان مى كند و اين گونه نتيجه مى گيرد: 
ــه ــق ال ــون توفي ــه ع ــد اين شه عالي جاهاز روز ازل ب اثنا عشري ش
ــند ــه دوازده امامش باش ــارب ك همواره معين و ناصر و پشت و پناه ي

درباره نويسنده1
ــت مى آيد،  ــخه به دس ــعار داخل نس ــنده نيامده، اما همان گونه كه از اش ــخه اصلى نامى از نويس  در نس
ــاره شده، اين نسخه نوشته الفتى يزدى از شعراى  ــترآبادى به آن اش همچنين در كتاب مير محمد مؤمن اس
ــت و در كتاب ها از آن ياد شده است. در كتاب حيدر  ــاه، هفتمين شاه قطب شاهى اس دوره عبداالله قطب ش
آباد دكن علاوه بر معرفى انديشوران دوران قطب شاهى از وى نيز نام برده شده است: الفتى يزدى صاحب 
ــاهى يا سوانح عبداالله قطب  ــن قطب ش ــاله اى در علم عروض به نام رياض الصنايع و كتابى به نام گلش رس

شاه، حاوى احوال سلطنت وى و اوضاع شهر حيدر آباد است.2
ــخه هر از چندى به بيان نام خود مى پردازد. او اشعارى در مدح قطب شاه  ــعارى در همين نس در بيان اش

عبداالله، مي گويد:
ــاه عبدااللهفشان جواهر مدح الفتى كه داد به جود ــن قطب ش رواج دُرّ ثمي

1. در كتاب تذكره هفت اقليم، ص161 در باره فردى به نام الفتى چنين آمده است: علم رياضى را نيك مى دانسته و 
با خان زمان به سر مى برده و از وى هزار روپيه جايزه براى اين بيت گرفته است:

دور نبود گر بسوزيم از شرار آه خويش  مشت خاشاكيم و داريم آتشى همراه خويش  
ــته. در عهد  ــت داش  در پاورقى اين كتاب درباره الفتى مى گويد: مولانا الفتى يزدى در علوم ادبيه و فنون رياضى دس
ــان كه از اكابر علماى  ــپس به ملازمت على قلى خان زم ــه هند رفته، از ملازمان همايون بوده، س ــاه ب همايون پادش
ــيده و در هنگامه قتل خان زمان (974)همه اثاث البيت وى به تاراج رفته و جانش به  ــاه بوده رس جلال الدين اكبر ش

سلامت رفته است. اين بيت از اوست :
از پا ننشستيم و قرارى نگرفتيم تا گرد صفت دامن يارى نگرفتيم  

صاحب تذكره روز روشن اين بيت را ذيل نام امينى يزدى آورده و از شرحى كه داده، پيداست كه امينى همان الفتى 
ــت. رازي، احمد، تذكره هفت اقليم،  ــت نيس ــين بوده و اطلاع ديگرى از وى در دس ــت كه نامش مير حس يزدى اس
ــروش، 1378). نيز در جامع مفيدى ص464، از فردى به نام ملا الفتى نام مى برد كه علوم رياضى را نيكو  تهران، س
ــعر، هزار روپيه دريافت  ــرودن اين بيت ش ــته، در جوانى به هند رفته و در خدمت خان زمان بوده و براى س مى دانس
كرده است. ( مستوفي بافقي، محمد مفيد، جامع مفيدى، ج3، ايرج افشار، تهران 1340) عباس فتوحى يزدى نيز در 
كتاب تذكره شعراى يزد به كتاب مفيدى ارجاع داده و الفتى را معاصر وحشى بافقى و در علوم رياضى ماهر دانسته 

است. ( فتوحي يزدي، عباس، تذكره شعراى يزد، تهران، كتاب فروشى تاريخ، 1366، ص 44) االله اعلم.
2. كرمى، مجتبي، نگاهى به تاريخ حيدر آباد دكن، تهران،دفتر مطالعات سياسى و بين المللى،1373.
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در جاى ديگر بعد از توصيف اعياد مى سرايد:
ز روي صدق همين بيت ورد او گرديدچو بحر ختم سخن الفتي دعا سركرد
هميشه تا كه بود چشم عيش بر رخ عيدچو روز عيد فرح بخش باد هر روزت

و باز در مدح و اعياد مى گويد:
ــد بن ــر  ب ــو  گفتگ ز  ــب  ل ــتوريالفتـى  ــت دس ــه ازين بيش نيس ك
ــش مدح ــدة  عه ز  ــي  نيائ ــر  ــذوريب ــن كه مع ــا ختم ك ــه دع ب
ــن ــتادگي ك ــن ره الفتـى اسِ ــن دري ك ــي  افتادگ ــالادوي  ب ــن  مك
ــه دار ــاي در دامن نگ ــخن را پ ــت بردارس ــش دس ــگ دعاي به آهن

در مدح دولت شاه عبداالله مى گويد: 
ــر محش روز  ــا  ت الفتـي  ــادا  ــنمب روغ ز  ــي  خال ــش  دولت ــراغ  چ

و آنجا كه مدح سخن و سخن دانى مى كند:
ــرة خامبه شعر پختة من خويش را اگر سنجد ــفيد نق ــال نگردد س ز انفع
ــان ز لاف ببند الفتى برو به دعا كه نكته دان را نبود سري به طول كلام زب
ــن نامه را ــلاف الفتـي، ختم ك ــى خامه رام ــت تاكي كن ــيه مس س
در ــاز  ب را  ــض  في ــن  گلش ــود  ــرب اث ــوي  ب ــت  راس ــا  دع ــيم  نس

و در پايان رساله: 
ــهان ــكر كز فيض مدح قُطبِ ش ــخنش ــرير س ــه س ــد ش الفتـي ش
ــان جه ــاغ  دم ــي  مهمان ــرد  ــنك گلش ــن  اي ــميم  ش ــم  نعي از 
ــاه ــان به مدحت ش ــن بي ــاد روش ــت لكنب ــر هف ــمع مه ــود ش ــا ب ت

ــت. در سال 1042 به  ــعرى خوبى هم داش ــادات يزد بود. او علاوه بر علم و فضل، ذوق ش الفتى يزدى از س
ــال 1045 از  ــتان آمده، مورد لطف و عنايت خان زمان قرار گرفت و همراه وى به گجرات آمد. در س هندوس
گجرات به حيدر آباد نقل مكان كرده از درباريان عبداالله قطب شاه گرديد. سلطان او را بسيار احترام كرد و 
ــن قطب شاهى نوشت. اين كتاب شامل هفت قسمت  ــلطان به نام روايح گلش او نيز كتابى در مورد احوال س
ــلطان، قصرها و محله هاى شاهى، جمعيت حيدر آباد، جشن هاى سالانه، لشكر فيروزى اثر  ــت: اخلاق س اس

و سبب تأليف كتاب.1 
همچنين در كتاب مير محمد مؤمن آمده است:

ــده است. استرآبادي، مير محمد مؤمن استر آبادى و سيد محى الدين  ــمت هفتم ذكر نش 1. در پاورقى آمده كه نام قس
قادرى، كتاب ميرمحمد، ترجمه عون على جاردى، قم، نشر مورخ، 1386، ص313.
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به قول عبدالجبار خان اين كتاب قليل اللفظ و كثيرالمعنى و عبارتش رنگين و معانى آن شيرين است.1 او 
ــت كه  ــته اس برخى از عبارت هاى منظوم و منثور اين كتاب را در جاهاى مختلفى به طور نمونه آورده و نوش
ــلطان عبداالله در قبال اين كتاب، هفت هزار هون اعطا كرده بود. به علت اينكه الفتى يزدى ظريف الطبع  س
ــد و چون در دربار عبداالله قطب  ــاهير و امراى حيدر آباد، مدّاح و قدردان وى بودن ــو بود، اكثر مش و لطيفه گ
ــت، در اكثر مواقع از سفارش او بهره مند و البته موفق نيز مى شدند. او در ابتداى عهد  ــاه بسيار رسوخ داش ش

ابوالحسن تانا شاه فوت كرد و در قبرستان جناب مير مدفون شد، ولى مكان قبر او مشخص نيست.2 
ــاله، شناختى هر چند اجمالى از چگونگى به حكومت رسيدن و  ــناخت بهتر فضاى تحرير اين رس براى ش

شناخت پادشاهان قطب شاهى در هند، ضرورى است.

قطب شاهيان 
ــاهيان، حكومتى شيعى در جنوب هندوستان بودند و حدود دويست سال بر اين منطقه حكومت  قطب ش
كردند. اين خاندان به دست اورنگ زيب از قدرت بركنار شدند. تاريخ هند از ابتدا درگير و همراه رفت و آمد 

حكومت هاى مختلف بوده است.
ــم ثقفى در زمان حجاج بن يوسف به هند آغاز مى شود تا اواخر  ــال 91 كه با حملات محمد بن قاس از س
ــلطه بريتانيا بر هند بود، در تاريخ هند، دوره ميانه ناميده  ــيزده هجرى كه پايان حكومت مغولان و س قرن س

مى شود. در اين دوران حكومت هاى مختلفى بر اين منطقه مسلط شدند. 
ــال ايرانى تبارها در هشت سلسله  ــت و نزديك هفتصد س ــده اس ــرزمين دكن3 در جنوب هند واقع ش س
ــف در اين ناحيه حكومت كرده اند. در اين دوره ها فرهنگ و تمدن، هنر و زبان و ادبيات ايرانى در اين  مختل

سرزمين شكوفا شد.4 
ــنگ كه از ثروت هاى ملى هند  ــرب، روى و زغال س وجود معادن متعدد طلا، منگنز، آهن، كرم، مس، س
شمرده مى شود، همچنين صخره هاى داراى ذخائر الماس، زمينه ورود بيگانگان را به اين منطقه فراهم كرده 
است. الماس هاى گلكنده در جهان معروف است. در حال حاضر رگه هاى الماس اين منطقه به اتمام رسيده 
است.5 از سوى ديگر وجود بنادر زياد در قسمت شرقى اين ايالت، هندوستان را يكى از مناطق مهم سياسى 

1. كتاب محبوب الزمن عبدالجبار خان، ص177.
2. استرآبادي، مير محمد مومن، همان، ص314.

3. دكن يعنى جنوب. قدما شبه جزيره جنوبى هند را يك سرزمين مستقل شمرده، آن را دكشينا ناميده اند كه در زبان 
ــت. منابع معاصر دكن را در محدوده حكومت سلاطين بهمنى يا حكومت هايى كه  ــكريت به معنى جنوب اس سانس
ــت.  ــته هم به همين نام به كار رفته اس پس از انقراض اين حكومت به وجود آمدند، تعريف كرده اند در تاريخ فرش

كرمي، نگاهى به تاريخ حيدر آباد دكن، ص4-3 
4. همان. 

5. اين هم از فيوضات انگليسيان كه هر چه هنديان داشتند، دزديدند و بردند و سپس رفتند. 
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و اقتصادى كشور ساخته است و جنگ هاى زيادى براى تسلط بر آن به وقوع پيوسته است.1
سلسله قطب شاهيه از حكومت هاى شيعى ايرانى است كه در جنوب هندوستان در سرزمين دكن از سال 
918 تا 1098 بر مناطق جنوبى هندوستان حكومت داشت. قطب شاهيان در اشاعه فرهنگ و ادب فارسى و 
گسترش تشيع در اين مناطق، نقش مهمى بر عهده داشتند. اين حكومت حدود دويست سال طول انجاميد. 

حكم رانان قطب شاهى هشت تن بودند و از سال 918 ـ 1098 بر جنوب هند، با اقتدار حكومت كردند. 
سلطان قلى قطب شاه، از شاهزاده هاى قراقويونلو پس از انقراض قراقويونلوها به دست آق قيونلوها، همراه 
عمويش عازم دكن شد. علت هجرت آنان را ترس از حسادت اطرافيان و يافتن مكان امن بيان كرده اند. وى 
متولد همدان و از قبيله بهارلو بود. هم زمان با ورود آنان به دكن، بهمنيان بر اين منطقه حكومت مى كردند. 
ــلمان در جنوب هند و حامل تمدن و فرهنگ ايرانى ـ اسلامى در اين  ــتقل مس بهمنيان اولين حكومت مس
ــنايى  ــلطان قلى ـ كه بر وضعيت اين مناطق، به دليل تجارت در آنجا، آش منطقه بودند. االله قلى، عموى س

داشت ـ وى را به دربار محمد شاه دوم بهمنى (867 ـ 887) برد و مورد استقبال نيز قرار گرفت.
 سلطان قلى به دليل توانمندى هايش زبان زد شد و خيلى زود مورد توجه محمد شاه قرار گرفت. سلطان 
قلى بعد از سركوب توطئه اى كه در 901 هجرى ضد سلطان محمود در حال شكل گيرى بود، وفادارى خود 
را نسبت به بهمنى ها ثابت كرد و از سوى سلطان محمود به پاس اين خدمت شايسته، لقب «قطب الملك» 
ــد. بعد از مدتى حكومت بهمنيان رو به زوال  ــت آورد و حكومت منطقه «تلنگانه» به وى واگذار ش را به دس
رفت و به پنج منطقه تقسيم شد. در اين زمان سلطان قلى در سال 918، اعلام استقلال كرد و خود را قطب 
شاه ناميد و سلسله قطب شاهيان را تأسيس و «گلكنده» را پايتخت خود قرار داد. وى حكومت شيعى دوازده 
ــت. وى از  ــاهان صفوى را بر نام خود در خطبه ها مقدم مى داش امامى را در اين منطقه بنياد نهاد و نام پادش
ــايخ صفوى و شيخ صفى بود. پس از استقرار با حكومت هاى هندو و مسلمان منطقه به  مريدان طريقت مش
نبرد برخواست. براى دفع خطر مخالفان، همواره از حكومت مقتدر صفوى كمك مى خواست و روابط خوبى 
ــاهى ( و 50 سال حكومت بر  ــال پادش ــاه پس از 32 س تا اواخر اين حكومت با صفويان برقرار بود. قطب ش

گلكنده) سال 950 هجرى، در 90 سالگى، هنگام ركوع به قتل رسيد. 
ــيد. وى بيش از هفت سال حكومت نكرد (950 ـ 957) و بر  ــيد به حكومت رس بعد از وى فرزندش جمش

اثر بيمارى درگذشت. 
پس از وى حكومت به فرزندش سبحان قلى واگذار شد، اما به دليل خردسالى، عمويش ابراهيم حكومت 
را در دست گرفت. وى از ابتدا با جمشيد مخالف بود و در زمان حكومت او مدت هفت سال در تبعيد در دربار 
ــر مى برد. ابراهيم مردى با اراده، كاردان و خردمند بود. پايه هاى حكومت نوپاى قطب  مهاراجه ويجايا به س
ــورش ها را بر طرف كرد و اقداماتى براى بازسازى قلعه گلكنده  ــاخت، نا آرامى ها و ش ــاهيان را استوار س ش
ــاجد بسيارى بنا كرد و امپراطورى هندوى رام راج را شكست داد. ابراهيم بعد از 31 سال  انجام داد. وى مس

1. كرمي، همان، ص6.
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حكومت، در سال 988 درگذشت.
ــاه، حكومت را در دست گرفت. محمد قلى مشهورترين فرمانرواى سلسله  بعد از وى محمد قلى قطب ش
ــى، تمدنى و فرهنگى اين حكومت شيعى در  ــت. وى 32 سال حكومت كرد و اقتدار سياس ــاهى اس قطب ش
ــهر حيدر آباد در زمان وى آغاز شد. اين بنا در سال 1000 هجرى در  ــيد. بناى ش دوران او به اوج اقتدار رس
نزديكى قلعه گل كنده (200 مترى آن) ساخته شد. نقشه شهر حيدر آباد به دست مير مؤمن استر آبادى1 وزير 
ــد. او بناى شهر حيدر آباد را به شكل مثلث طرح ريزى و هر منطقه از  ــمند وى ريخته ش اعظم لايق و دانش
آن را براى امرى اختصاص داد. 2 از اين پس پايتخت قطب شاهيان به حيدر آباد منتقل شد، به گونه اى كه 
اين شهر از جمله پنج شهر مهم هند، با فرهنگ ايرانى شمرده مى شود. حيدر آباد مركز ايالت آندهراپرادش 
ــاهيان و قطب شاهيان كه آنان نيز شيعى بودند،  ــت. اتحاد عادل ش بر فراز فلات دكن در جنوب هند واقع اس
ــود. محمد قلى موفقيت هاى بسيارى در زمينه هاى سياسى،  ــمرده مى ش از اتفاقات مهم دوره محمد قلى ش

فرهنگى و مذهبى به دست آورد و در سال 1020 هجرى در گذشت. 
ــت پروردگان و تحت تعليم و تربيت مير محمد  ــاه ـ كه وى نيز از دس پس از وى برادرزاده اش، محمد ش
مؤمن بود و فرد لايق، با فرهنگ، دانشمند، پرهيزكار و دين دار بود ـ به حكومت رسيد. او بزرگ ترين مسجد 
ــلام و  ــترش اس ــجد» در حيدر آباد دكن بنا نهاد و آنجا را مكانى براى گس جنوب هند را با عنوان «مكه مس
تشيع قرار داد. وي هم زمان با حكومت شاه عباس كبير صفوى بود و در تمام دوران حكومت 15 ساله اش، 

ارتباط خوبى با اين خاندان داشت. 
ــيد. دوره حكومت طولانى وى  ــالش، عبداالله، به قدرت رس ــاه، پسر خرد س ــت محمد ش پس از درگذش
ــايش مردم بود. از همين زمان به دليل يورش هاى جهان شاه گوركانى،  ــال) دوران قدرت، رفاه و آس (46س
ــد. عبداالله مكاتباتى با دولت صفويه براى كمك در مقابل اورنگ زيب  ــاهيان نيز آغاز ش دوره زوال قطب ش
انجام داد، ولى به دليل ضعف دولت صفوى در اواخر اين حكومت، كمكى به قطب شاهيان ارسال نشد؛3 در 
نتيجه عبداالله به قلعه گلكنده گريخت. اورنگ زيب قلعه را محاصره كرد و عبداالله را به فرماندارى از خود و 
ــت عبداالله، به دليل اينكه پسرى نداشت، «ابوالحسن»،  حذف نام صفويان از خطبه وادار كرد. بعد از درگذش
ــيد، ولى اورنگ زيب كه حنفى متعصبى بود، نتوانست حكومت شيعى  ــه دامادش به حكومت رس يكى از س
ــاهيان حمله كرد و با محاصره قلعه گلكنده،  ــال هاى 1066 و 1097 به قلمرو قطب ش دكن را بپذيرد؛ در س
ــال1098 حيدر آباد را نيز تصرف كرد و به حكومت قطب  ــت ماه به تصرف در آورد. او در س آن را بعد از هش

شاهيان پايان داد.4 

1. قادري، سيد محي الدين، مير محمد مؤمن استر آبادى، مروج تشيع در جنوب هند، ترجمه عون على جازوى.
2. همان، ص121.

3. مكاتبات سلطان عبداالله قطب شاه، به كوشش احمد علامه فلسفى، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسى، تهران، 1386
ــيع در تاريخ، قم، نشرمعارف، 1391، خلاصه بخش قطب شاهيان؛ نگاهى به تاريخ  ــيد احمد رضا، تش 4. خضرى، س
حيدر آباد دكن، مجتبى كرمى؛ صادق علوي، محمود، پايان نامه دانشگاه تهران قطب شاهيان تاريخ سياسى و فرهنگى 
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رشد تشيع در دوران قطب شاهيان
مذهب قطب شاهيان، تشيع دوازده امامى بود. آنان براى رشد تشيع در اين منطقه كوشش فراوانى داشتند. 
چند دليل را براى شيعه بودن آنان مى توان بيان كرد: بنيان گذار اين سلسله از قراقويونلوها بود كه گرايشات 
شيعى داشتند1، هم زمانى آنان با صفويان، بزرگ ترين و قدرتمند ترين دولت شيعى كه از حكومت هاى شيعى 
منطقه حمايت مى كرد، تا جايى كه نام آنان در خطبه ها را بر نام خودشان مقدم مى داشتند. بسيارى از خاندان 
قطب شاهى مريدان طريقت حيدر صفوى بودند و تا اواخر حكومت اين خاندان با آنان روابط دوستانه داشتند 
ــفيرانى رفت و آمد مى كردند. آنان براى برگزارى مراسم هاى شيعى، برنامه هايى داشتند. اجراى مراسم  و س
سوگوارى امام حسين و شهيدان كربلا، عيد غدير و نيمه شعبان، حضور عالمان برجسته شيعى در اين زمان 
در هند و رسيدن آنان به مناصب بالاى حكومتى. افرادى همچون مير محمد مؤمن استر آبادى، سيد محمود 
اردستانى و شيخ محمد ابن خاتون، شاه مير طباطبايى و... ايجاد عاشورخانه ها و علم ها، اجراى مراسم الاوه2 
، ايجاد مساجد و مدارس مهم مانند مسجد عظيم «مكه مسجد» براى تدريس فقه و حديث شيعه و برگزارى 
مراسم هايى با حضور دانشمندان و متكلمان شيعى جهت رشد و ترويج فرهنگ تشيع از اقدامات اين حاكمان 

بود. محمد قلى شاه دستور داده بود در خطبه هاى نماز جمعه، نام ائمه اثنى عشرى قرائت شود.

فرهنگ و تمدن در دوره قطب شاهيان 
ــجد، كاروانسرا، پل ها، آب راه ها، ابنيه  ــهرها و ايجاد بازارها، رونق تجارى و بازرگانى، ايجاد مس آبادانى ش
ــود. حيدرآباد برترين مركز تجارت هند بود.  ــتان ها در اين دوران، پر رونق و در اوج خود ب ــى و بيمارس مذهب
ــجد جامع، چهار منار، كاخ ها و باغ ها، همه از آثار برجسته  ــلطانى، عزاخانه زهرا، عاشورخانه، مس ــجد س مس
ــمره مى شود. ثروت فراوان و آرامش سياسى از دستاوردهاى اين دوران با شكوه و  معمارى در اين دوران ش
تمدن با عظمت بود. حضور اديبان و سخنوران ايرانى در اين منطقه، باعث وجود هزاران نسخه خطى فارسى 

در كتابخانه هاى حيدر آباد شده است. 
محمد قلى قطب شاه، خود از قصيده سرايان بنام بود. بخشى از اشعار فارسى او توسط مير سعادت رضوى 
جمع آورى و در كتاب كلام الملوك چاپ شده است. بسيارى از آنها حاوى نوحه ها و قصيده هايى در ارتباط 

با واقعه كربلاست.3
ــم عزادارى سالار شهيدان همانند  ــترآبادى، مراس ــاه به ابتكار مير مؤمن اس در زمان ابراهيم قلى قطب ش

و مذهبى، 1385.
ــده است. تشيع در تاريخ خضرى،  ــلطان قلى در اواخر عمر خود نوشته، مطرح ش ــته اى كه س 1. اين مطلب در نوش

ص412؛ تاريخ فرشته ج2، ص174-168.
2. مراسم آتش بازى به؛ گونه اى در گودالى آتش درست مى كردند و عزاداران اطراف آن شمشير و چوب به دست، 

شعارهاى آئينى مى دادند و مراسم عزادارى برگزار مى كردند. 
3. نگاهى به تاريخ حيدر آباد دكن، ص86 .
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ــت و صرف تنباكو در  ــد. خوردن گوش ــد و بودجه خاصى براى آن در نظر گرفته مى ش ــران برگزار مى ش اي
ــد و مردم در  ــيم مى ش ــياه بين مردم و ذاكرين تقس ايام محرم ممنوع بود. در دهه اول، چند هزار لباس س

عاشورخانه ها به عزادارى و نوحه خوانى مى پرداختند.1

شاعران، اديبان و فضلاى دوره قطب شاهى 
ــخصيت هاى اين دوره، مير محمد مؤمن استرآبادى است كه سال ها وكيل السلطنه محمد  از مهم ترين ش
قلى و محمدشاه بود. وى علاوه بر امور كشوردارى، مجالس درس و بحث داشته. علاوه بر آن اهل شعر و 
ــاله اى در طب و عروض و كتاب اختيارات قطب شاهى از نوشته هاى اوست.2 وى از  ــت. رس ادب نيز بوده اس
ــى و آثار فرهنگى و اجتماعى، برجسته ترين فرد عهد  ــانى، جايگاه علمى، مقام و نفوذ سياس نظر فضائل انس
ــاعرى چيره دست و در علوم مهندسى و  ــت. علاوه بر تبحر در علوم عقلى و نقلى، وى ش ــاهيان اس قطب ش

معمارى نيز سرآمد بوده است.3
علامه شيخ محمد بن خاتون عاملى، از علماى ديگرى است كه در سال 1009 به حيدر آباد آمد. وى در 
ــد. كتاب شرح ارشاد الاذهان، شرح اربعين و شرح جامع عباسى  ــت وزيرى منصوب ش زمان عبداالله به نخس

از اوست.
ــده، اغلب در زمينه ادبيات،  ــندگان بنام اين دوره بود. آنچه از وى مان ــطامى، از نويس على بن طيفور بس

الهيات، علوم و تذكره هاست. 
ــهور دوره محمد قلى قطب شاه است.  ــى و از مورخين مش ــاعر نامدار فارس ــين بن على الفرسى، ش حس

منظومه اى تاريخى به نام نسب نامه از او به يادگار مانده است. 
محمد امين شهرستانى از صاحب منصبان سلسله قطب شاهى و از شعراى صاحب نام اين دوران است كه 

ديوان او به نام گلستان ناز، پنج هزار بيت شعر دارد. 
يكي ديگر از شاعران و بزرگان اين دوران، الفتى يزدى است كه اين رساله از اوست و شرحش بيان شد. 

متن كتاب
كتاب روايح گلشن قطب شهى

در شرح احوال قطب شاه و اولاد و اختصاصات او
يا االله 

روح فزايي رايحه گلشن سخن از هواي ثناى صانعى است كه جلوه  قامت سرو را به سلسله جنبانى راست 

1. همان، ص85 .

2. همان، ص81 .
3. مير محمد مؤمن مروج تشيع در هند، ص38
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نغمكي فاخته علم ساخته و دلگشائي نكهت گلستان كلام از نسيم حمد مبدعى است كه آتش رخسار گل را 
به هنگامه گرم سازي شعله آواز بلبل سرگرم نموده. نغمه سرائى مرغ خوش الحان زبان از آهنگ نعت رسول 

امّت نوازى است كه قانون شريعتش گوش هوش زمرة اسلام را به زمزمة نجاح نواخته. 
ــم بينش ــد نوربخش چش ــشمحم آفرين ــزم  ب ــمع  ش ــروغ  ف
ــمع جبينش ــور افروخته ش ــل امينش ز ن ــه جبرئي ــده پروان ش
ــيد شبنم [3] برد از ابر جودش گر فلك نم ــيند بر گل خورش نش

ــرود منقبت امام دين پرورى است كه ارغنون محبتش، سامعه  ــنوائي عندليب هزاردستان بيان از س  و خوش
عقيده شعبه  شيعه را به ترانه فلاح در عشرت انداخته.

اين نكته بس بود سبب حرمت حرمشاه نجف كه مولد او شد حريم حق
ــرب و كعبة عجم آن خانه زاد حق كه جناب مقدسش ــده قبلة ع گردي
ــم به وصف دَمِ ذوالفقار او ــغ تيغ دمگر دم زن ــرد دم جودم تي ــده ك ن برَُّ

ــانى معانى رنگين حمد ايزد دادار و سمن پاشى مضامين طراوت آيين نعت احمد مختار و سنبل  بعد از گلفش
ــش حديقه [5] صحيفه  مى بخ ــق طراز رياض بياض و خرَّ ــك آگين منقبت حيدر كرّار، رون ــارى ارقام مش ب
ــن جاه و جلال و غنچه گشاى فتح و  ــتان افروز ثناى طراوت فزاى گلش ــه بهار مدح و بس مى گردد، به هميش

اقبال.
ــاه عبداالله ــار فيض ازل قطب ش كه يافت نشاء ز عدلش سر تلنگانهبه
ــهلبالب از مى مهر على و آل شدست ــاغر تلنگان ــت او س ــه دور دول ب
ــلطنتش ــت آفتاب س ــن تربي ــر تلنگانهز يم ــرف اخت ــر اوج ش ــود ب ب
ــزد اگرگردد ــم س ــدة عال ــواد دي ــهس ــور تلنگان ــش كش ــور معدلت ز ن
ــه هميشه تا كه ثبات ست خاك را باشد ــر تلنگان ــدم او افس ــاك مق ز خ

چون روايح گلشن اخلاق حميده اش كه از روح پرورى روح القدس نژاد و نسايم چمن اوصاف پسنديده اش 
ــيحا تبار است، همواره دل ارباب فضل را انبساط [7] و هميشه جان اصحاب علم را  ــى مس كه از حيات بخش
ــمّه اي از شميم گلشن  ــه ثابت يافت كه ش ــاط كرامت مى فرمايد. بر ذمّة فكر لازم ديد و بر گردن انديش نش
ــازد تا برخى از حقوق نعَِم احسان ادا نموده،  ــعبه اي از نغمة  گلبانگ صِيتش تحرير س وصفش تقرير كند و ش

به فايده  مايده و «لئَنِْ شَكَرْتُمْ لأََزيدَنَّكُم»1 تحصيل ازدياد نعمت نمايد. 
ــن  ــته  چمن فيض كه از رياض مبدأ فيّاض نامي و گرامي بر نگين خطاب روايح گلش اما بعد؛ اين گلدس
ــت گرديده معطر به هفت  ــان اس ــهى كه هم تاريخ تولد اطفال غنچه هاي خُضر اقباي خضر بقايش قطب ش

رايحه است: 

1. سوره ابراهيم، آيه، 7



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

586

روايح گلشن قطب شاهي از الفتي يزدي/ به كوشش فرشته كوشكي

ــن جنان و  ــك فرماي گلش رايحه اول،1 در توصيف رياحين اخلاق حميده و اوصاف گزيده اش كه رش
غيرت فزاي روضة رضوان است.

ــارت عبارت والا  ــاى دولت از بنيان [9] عم ــعادت هوا كه بن ــراي س رايحـه دويم،2 در تعريف دولت س
ــته كتاب و قصر همايون سلطنت از زَبرَ بام كلام عالى القابش، اعنى از  ــم خجس خطابش، يعنى ازبنيه ى اس

زُبرُ نام فرخنده صحيفه هويدا است.
رايحه سيوم،3 در اوصاف رنگينى چمن فردوس بنياد حيدرآباد كه شام از حسد نشاط خيزى خاك پاكش 
ــواد شام زلف دلگير است و چين از غيرت انبساط بخشى هواى دلگشايش همچو خطه چين چين  همچو س

در هم.
ــاط آيين كه به انبساط نهُ عيد هر سال در هشت  ــن نش رايحه چهارم،4 در وصف طرازي همايون جش

بهشت را به روى اهل روزگار گشوده.
ــه روز ديدن وكنتى آفتاب را از تيغ بندان و  ــكر نصرت قرين ك رايحـه پنجم،5 در صفت پردازي فيروز لش

شب پهره و چوكى ماه را از پاسبانان شمرده. 
رايحه ششم،6 در كيفيت ساقي نامه كه ساغرى ست از شراب معانى [11] مالامال، بل خُمكده اى است 
ــنجى مدح شهنشاه عرش اقتدار كه نشاء عدالتش ترطيب[كذا] دماغ جهان و  ــار و نواس از باده روحانى سرش

ترويح قلب اهل زمان عطا نموده. 
رايحه هفتم،7 در بيان طراوت و خرمي اين گلشن كه از روايح رياحين معانى و الوان گل هاى مضامين 

ديدة نكته سنجان و دماغ معنى پروران را به نعيم ضيافت نواخته.
 همايون اسم رايحه اول نكهت رياض دولت 

الله الحمد كه ذات قدسى طينت آن فروغ ناصية فطرت و زيب ده سرير دولت در شش جهت ربع مسكون 
به پنج صفت، يگانه و ممتاز است:

ــنگ وقار؛ 3. جلوه طرازي حسن خلق؛ 4.گوهر بارى پنجه  ــانى آفتاب عدل؛ 2.كوه شكوهى س 1.نور فش
سخاوت و 5. قدرت نمايى بازوى شجاعت.

ــكوه.  ــيد نور پژوه و از نقطة قاف وقارش كوه به دريوزه ش ــواد [13] عين عدلش، بياض ديدة خورش از س
دندان سين سخايش با جواهر عقد پروين به طنز در تبسّم و طرهّ ى لام خلقش با جعد حورالعين به سر زلف 

1. در نسخه اصلى عدد 7 بالاى آن نوشته شده است.
2. عدد 14 بالاى آن نوشته شده است.

3. در نسخه عدد 33 بالاى آن نوشته شده است.
4. عدد 49 بالاى آن نوشته شده است.

5. عدد 73 بالاى آن نوشته شده است. 
6. عدد 79 بالاى آن نوشته شده است.
7. عدد 82 بالاى آن نوشته شده است.
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در تكلمّ. مدِّ شين شجاعتش در صف شكافى سرآمد شمشير بهرام و حرف تيغ سياستش برهان قاطع بر دليل 
قطع كلام. در وصف دليريش زبان تيغ همچو تيغ زبان گويا و در معركة سخنوريش تيغ زبان مانند زبان تيغ 
ــدف از دُر لبريز و به ياد همتش درياى دل به طريق  ــه حديث كرمش صدف گوش به مثابه  گوش ص ــرّا، ب بُ
ــمان صدفش از موجه آبِ گوهر غرقِه افلاس را به ساحل مراد رسان و زبانِ  دل دريا گوهرخيز بحر كف آس
ــيرين بيانش به كام تلخ كامان [15] ناكامىِ شهد كام چشان. زور بازوي دليري ساغرِ بزمِ عطا، جوهر تيغ  ش
شجاعت گوهرِ بحر سخا. حَبَّذا چنگ همت بالا دست زير دست نوازش كه افتادگان حضيضِ مذلتّ را به صد 
آبروى عزّت از خاك برداشته. اگر برداشتة او از شادى بر زمين ننشيند به جاست و اگر نواختة او روى بينوايى 

نبيند، رواست. نهال اميد هر كه از بهارِ مرحمتش نهال گرديد، به سر سبزيش آفتِ خزانِ بى برگي نرسيد.
 هركه را لطف عميمش بر گرفت از خاك ره، 

ــهد، همچون صليب علمَ  ــكل كه افتد بر زمين به اعتقاد همتش لا الا در تشّ ــى مش ــايه اش از سركش س
ــخايش،[17] سيه روزگار و پريشان  ــان بر الف قامتشان فتاده در عهد س ــت، از اينكه لام زلف مهوش كفرس
حال مانده، «نعََم تَجَنّبَ لايوم العطاء كما، تَجَنّبَ ابن عطاء لثغه الرّاء»، صورت خورشيد رويش بر سوره نور 
تفسيرى ست روشن و كف بحر صدفش بر آية رحمت ترجمه اى ست مبرهن. حسن خُلقش در تسخير قلوب 
ماواتِ وَ ما فِي الأَْرْضِ جَميعا»1 را مصداق، و به حكم «إنَِّا جَعَلنْاكَ  خَليفَةً  رَ لكَُمْ  ما فِي السَّ آيه كريمة «وَ سَخَّ

فِي الأَْرْض» 2 حكمش روان بر همه آفاق.
از لطف و كرم كرده جهان را تسخيرگرديده به حسن خلق او چرخ اسير
ــا پيرخرد ــوان گرفته ت ــت ج ــه برنا و چه پيراز بخ ــتند مطيع او چ هس

طبع بلندپرواز در هواى اين انداز كه به توصيف همّت والا فطرتش سخن را به كرسى رفعت نشانده، معنى را 
عرش سرير نمايد زبان دراز نموده، اما از كوته انديشى به اين نكته نرسيده كه دراز [19] دستى انداز رسا به 
دامنِ وصل اين شاهد رعنا نمى رسد، اولى آنكه به حبل المتين افتادگى اعتصام نمايد تا سر رشته برجستگى 

معنى به چنگ آيد. 
ــى سخن خامه سر بر لوح سايد چون نويسد همتش ــيند از علو پايه بر كرس برنش

ــد، دماغش باج رطوبت از لاله زار و خاطرش خراج طراوت از  ــادابى طبعش تر زبان ش هر كه به توصيف ش
ــر قلم به گلبانگ بلبل  ــت و حري ــكفتگى طبعش دامنِ صفحه از گل بى نياز اس ــار گرفت. در تحرير ش نوبه
نغمه پرداز. از شرم راست مزگي سخن هاى برجسته اش، در گلشن سرو سبز نتواند شدن و از خجلت پختگى 
كلام كامل عيارش، در معدن نقرة خام سفيد نيارد گشتن. سخن هاى رنگين گران مايه اش لعل را از رشك 
ــپر انداخته. با اين  ــيد از عجز س ــن[21] بلند پايه اش، خورش خون در جگر انداخته و در پيش نكته هاى روش
ــيد را به قيمت يك ذرّه هنر  همه رتبه دانش و كمال و علوّ جاه و جلال انصافش به مرتبه اى كه زر خورش

1. جاثيه /13
2. ص /26
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مى دهد و سود اين سودا را دو بالا به بالاى خود حساب مى نمايد، اگر صبا برگ سبزى به حضرتش گذراند، 
خلقتش چمن چمن گل شاداب التفات فرمايد، و اگر هوا شبنمى راه آورد، به جنابش برده، همّتش، بحر بحر 
گوهر آبدار عطا نمايد. در عهد هنرور نوازيش هنر به پايه اى رسيده كه به وسيلة او بخت بلند و طالع ارجمند 
مى خواهند كه به جايى رسند، صاحب ادراك طالع مندى كه به ادراك سعادت آستان بوسى اش كامياب شد. 
ــرائى به اداى نمكين و گفتگوى شيرين لذت فزاى مائده خوان عبارت شود،  ــت كه در مدح س بر ذمّه اوس
تا حق نعمت سخن را[25] نموده، وخهي خديو عالي فطرت هنرمند پرور كه ارباب دانش در پناه حمايت او 
چرخ زبردست را زير دست خود ساخته اند، شعلة شمع خرد آرايش اورنگ عدل، قبلة ارباب دانش كعبة اهل 
ــرحد  ــان عمرها ره نورد گردد همان در س كمال، در طىّ فضايل و كمالاتش اگر ناطقه به زور قدم طي اللسِّ
ــخن را از خجلت و خود را از انفعال فارغ بال  ــد، خوش تر آنكه به دعاى اختتام كلام پردازد تا س ــت پوي بداي
سازد. الهى به آبروى كلامت كه تا آب معنى به جوي لفظ روان ست، رياض سخن را به زلال مدحش چنان 

سيراب گردان كه برگ برگش به اداي ثناى او تر زبان گردد. 
ــران يارب ــر ز خس ــاد برت ــدااللهب عب ــاه  قطب ش ــه  پاي
ــيعيان بود تا حشر ــداالله بر سر ش عب ــاه  قطب ش ــايه  س

[27] خجسته نام رايحه دويم بخور محفل جان
سبحان االله از شكوه دولتخانه عرش آستانه كه از بلندپايگى به سركوبى قصر سپهر قامت رفعت برافراخته 
و تعالى االله از شوكت عمارت عالى منزلت كه از عُلُوّشان به سرزنش كاخ آسمان لبِ بام را سخنگو ساخته. 

ــد زينت دهر ــهر وه چه در بارگه ش ــه  صورت ش ــا آيين از صف
ــپهر كرده از رفعت و شأن رو به سپهر ــخنگو به س ــب بام س ز ل
ــوار چو ديد ــچ كارى دي سر به جيب افق از شرم كشيد صبح گ
ــود ــش به زمين رخ مى س ــع نمود آفتاب ــايه او من ــت س دهش
ــت زمين ــرآورد چنين آرزويي كه به دل داش ــرخ ب ــردش چ گ
ــيد ــراد دلِ خود خاك رس ــيد به م ــاك را پايه بر افلاك رس خ

طبع عالى اساس درِ فيض را [29] به روي سخن در توصيف درگاه خلايق پناه كه قبلة حاجات امراى سپهر 
مقدار و كعبة مراداتِ وزراي خورشيد اقتدار است مى گشايد. 

ــير دل ــأن دروازة ش ــي ش كه از رفعتش گشته گردون خجل زه
ــود سرفراز ــتان تا ش ــد نيازبه اين آس ــر با ص ــجود آورد مه س
ــده روشناس آفتاب ز فيض زمين بوسى اين جناب به گيتى ش
ــايند شاهان جبين ــاد دولت رهين به اين در بس به دربانى اش ب

ــه مجموعه اى ست  ــريف تعريف جامدار خانه كه از نفايس امتعه و نوادر اقمش آرايش مى دهد عبارت را به تش
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ــرف آرزو و حوصلة خواهش گنجد،  ــاد آنچه در ظ ــه ى اين نفايس آب ــف و هدايا. در هر گوش ــته از تح آراس
مشكل پسندان را به آساني ميسّر است. 

ــد آب و هوايش در زمان شير مرغ و[31] جان آدم را نشانمى ده
ــان بوده، نذر  ــور نامه قابليتش ــور صنايع بديعه و بدايع صنيعه كه منش هنروران هر ديار و صنعتگران هر كش

اين نوادركده نموده.
درخور هر كسى چو كسوت جسمهست در وي لباس از همه قسم
ــت ــى گل رخان حورسرش بهشت از پ حُلهّ هاى  آماده  ــت  هس

از توده هاي مشك هر گل زمينش را سرمايه صد خطا در بغل و سامانِ هزار ختن در دامن.
ــك و عنبر و بان ــت چنان از ملاقات مش خاك پاكش معطر اس
ــد ز اركجه ياد ــاد كه گلش مى ده آب ــر  عبي او  ــردِ  گ از  ــاد  ب

زبان كه در فن بديع بيان يكتاست، هرچند چارچار گويى نمايد، ثلثى از توصيف و ربعى از تعريف چار صفه 
ــلطنت لايزال و چهار خمى ست از رياضِ دولت بي زوال[33] ادا نمى تواند  ــت از سال س كه چهار فصلى اس

نمود.
فوجى به چهارصفه بگرفته مقام از لشكريان ز بهر چوكي هر شام
ــزد اگر بگريزد ــان س ــم بهرامكز هيبتش ــمان پنج از صفه آس

ــى تعريفِ لعل محل اگر آب و رنگى به روي كار  ــت، به لعل پاش ــناس جواهر معنى س ناقد فكر كه جوهرش
مضمون آورد، رو است.

ــم آورد به زبان ــو نام لعل محل كلك شود ز معنى رنگين به صفحه لعل فشان چ
و شاهد خيال كه سندلي نشين بارگاه دماغ ست به صندل سائي توصيف چندن محل اگر صُداع خمار سخن 

را علاج نمايد، به جاست. 
ــاخ چندن قلم كنم وصف چندن محل چون رقم ــود ش ــتم ش به دس

حرفى از ككن محل هم بيان نمايد تا سخن را به آسمان پايگى ستوده باشد.
ــه بود ــن محل ك ــر كك ــر ب ــدارانبنگ ــح ــل ــك اخــتــر س ــل ف
ــى چوكى ــب از پ ــر ش ــدرو ه بيداران ان ــت  بخ ــينند  مى نش  [35]

در صفت صدر صفه كافى ست اينكه از طينت پاك صدر صفة صفا و صفه صدر اتقى است. 
ــخن رفعتى شود پيدابيا زبان به حديث سجن محل بگشا كه در بناي س
ــعت ــود داده عالمي را جازهي عمارت عالي كه از ره وس ــايه خ به زير س
گشاده رو چو كريمان زند به خلق صلابه صحن وسعت او فرش گشته كندوري

ــده مخلصانِ  ــوده و به دي ــدان صميم الاخلاص در فيض گش ــه به روي معتق ــض دروازة قدم ك ــذا في حَبَّ
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صادق العقيده راه جنت را نموده. 
ــف بنك قدم ــم چون رقم وص ــايد قلم كن ــر لوح س ــه ب ــر از رُتب س

از شرافت نقش قدم سرور انبيا عرش را فرش اين درگاه مى توان كرد. 
ــد وصل اين نقش پا ــري را رس كه هر دو جهان را [37] دهد رونما س

و از سعات خرفة خاتم پيغمبران اطلس چرخ را پا انداز اين آستان مى توان نمود.
ــات كائن ــرور  س ــة  خرق ــى  ــد برات نجاتزه كه هر رقعه اش ش

ــميم حضرت همواره هوا در عطر سائى و مدام صبا در روح افزائى  ــوى خلد ش درين دروازه از اثر نكهت گيس
است. 

ــر كنم ــخن س ــر س ــوى پيمب ــمز م ــر كن ــان معطّ ــام دل و ج مش
ــت در اوصاف اين موى عنبر سرشت ــته ريحان باغ بهش ــم گش رق
ــته دل اهل دين ــه اين موى بس ــير حبل المتينب ــت تفس همين اس

ــتحكامِ بنيادِ سلطنت از او است، بيان  ــتواري اساسِ دولت و اس ــمّه [اى] از اثاثه دولتِ دولت محل كه اس  ش
نمايد. مرحبا اين خجسته بنا را كه از آسمانِ بخت بلند و اخترِ طالعِ ارجمند، دولت را دنيائى عطا نموده[39] 

و دنيا را دولتى كرامت فرموده.
ــت محل ــدر دول ــه و ق ــن رتب ــت از او يافت قدر و محلببي كه دول
ــتِ بلند ــده بخ ــرش گردي ــد در او ف ارجمن ــع  طال ــا  پ ــه  ب ــتاده  س
ــعادت قرين ــا س ــي ب ــده همنشين در او مجلس ــه به دولت ش هميش
ــوج فوج ــت در او ف ــاب دول ــانده بر اوجز ارب ــه كار خود را رس هم

بعد از طَيّ جهان جهان وسعت و عالم عالم فسحت كه همچو فضاي دل هاي گشاد بي پايان و مانند عرصه 
مشربه هاى وسيع فراخ مى دانست، به گفت وگوى ندى محل آيى به روى كار سخن مى آورد. وه چه عمارت 
ــت كه ندي تر زبان با طبع روان به پايش افتاده و اين دعا بر لبش جارى ست كه  ــا و بناى روح فزاس دل گش
ــر ما كم مباد، تا از عكسش رود به سپهر[41] آبستن شده، آب از حُباب در خورشيدزائى است.  ــاية تو از س س
ــرف پايه اش خاك گردون اساس. تا نسيم از هوا خواهى بر گرد  ــايه اش آب آسمان لباس و از ش از فيض س
ــوق بر  ــمان فرود نمى آرد و اين از ش ــر بر آس ــرش گرديده و آب از بى تابي به پايش افتاده، آن از فخر س س

زمين آرام ندارد.
ــيِ ناب ــاغ بى م ــاكنش تر دم آبس ــم  عال ــر  س ــه  ب ــش  هواي از 
ــا ــض بق ــد ز في ــش دم زن ــيح از آب و هواخادم همچو خضر و مس

به تعريف بنك بستان كه نمونه اى است از باب الجنان به روى طبع ابواب انبساط و شكفتگى و دَرهاي نشاط 
ــايد. وه چه گشاده روئى است با اين دروازة بلند آوازه كه از رشكش صبح بياضِ شكفتگى را  و خرمى مى گش
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بر آتش افكنده و گل دفتر خنده. [45] 
ــمة مهر جهان تاب ــد چش ــد خط شعاعى موج اين آبمگر ش كه ش

ــبِ فيض همچو گوشه گيران پا به دامن  ــينى محل، به جهت كس ــان حس ــتان فردوس نش در كنار اين گلس
كشيده، ستون ايوانش كه سرو گلشن دولت است تا قد برافراخته، چمن چمن گل را سايه پرور و منعم ساخته.

ــته بر طرف اين بوستان ــينى محل هم چو قصر جنانعيان گش حس
ــه زار لال ــر  س ــر  ب ــش  منت ــود  ــايه اش آشكارب كه شد سنبل از س

آوازه حيدر محل كه محل اعتبار مجلسيان حضور و مكانِ افتخار امراي مشهور است، زنگِ حيدري شهرت 
بسته محتاج به نواسنجى صدارت نيست.
ــادا ب ــواه  دولت خ ــواره  هم او  ــادادر  ب ــاه  ش ــانِ  مخلص ــكان  م

مژده بيان را كه به توصيف محمدي محل سخن را به كرسي نشانده، معني را عرش[47] منزلت مي نمايد. 
ــت خود ساخته و خهى وسعت سايه كه سطح زمين را در تحتِ  ــمان را زير دس زهي رفعتِ پايه كه صرح آس
ــدش زيرا كه سربلندى يافته به  ــاند، مى رس ــر تفاخر به عرش رس تصرف در آورده. اگر اين بناى والا رتبه س

پابوسى تخت شاهنشاهي كه ربع مسكون عالم سلطنت است.
ــه از عكس جواهر ــى تختى ك ــطح چرخ انجم ساخت ظاهرزه به س
ــتاند ــردون س ــاج از گ ــت ب ــبت را رساندز رفع ــاق عرش نس به س
ــد هم آغوش ــى ش دوشعلوِّ او به كرس ــتِ  زين او  ــور  زي را  ــك  مل

ــيانِ حضور ديوان اعلا در رتبه فضل و كمال و عُلوِّ جاه و  ــريرِ دولت والا و مجلس اگرچه باريافتگان پاية س
جلال شايستگى دارند كه به تعريفشان عمرها ثناگستر و به توصيفشان سال ها مدحت گر بوده باشد. اما چون 
در اين نسخه [49] اجمال را بر تفصيل ترجيح داده به ذكر سه از پروردگانِ نعمتِ اين دولت خانه كه مواليد 

سه گانه عالم سلطنت و جاهند و سعادتمند به نظر تثليث عنايت پادشاه اكتفا مى نمايد. 
ــلال و عقلِ كاملش در درك  ــواي اربابِ جاه و ج ــواب علاّمي كه رأي صائبش در پيش بينى پيش اوَّل ن
ــي افاده در آيد،  ــابِ فضل و كمال به زكات «كنز لا يُغنى» علم هرگاه بذر پاش ــكات علمي مقتداي اصح ن
عقل به دريوزه استفاده آيد. طول سخن به عرضِ عرض علمش در عذرِ كوتاهي و درك بلند به درك معانى 

برجسته اش در معذرتِ پستى. طراوتِ گل فضل آبِ گوهرِ دانش، سَمّي حضرت خاتم خديو اهل جهان.
ــانشكفته گشته رياض رياضى اش از طبع ــش زبي ــراغ معاني ــر چ ــده مني ش
بدان وضوح كه فهمند صد مطول از آنز روشني عبارت [51] نكات مختصرش
ــع روان هر آن كه يك دو قدم در ركاب او پويد ــائيان ز طب ــرآمد مشّ ــود س ش

ــلطنت را افسر گرديده،  ــر و فرق س دويم نواب مدار المهامي كه از كارآگاهي و دولت خواهي خيل دولت را س
ــيانه  ــرو قلمرو رأي و تدبير بود محرِّرش گويم، مبالغات منش در نظام ملك اگر خواجه نظام الملك را كه خس
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ــمس الدين محمد ديوان را كه شمس فلكِ دانش و فرهنگ بود  ــم و در مهمات ديوان خواجه ش نكرده باش
كاتبش خوانم، اغراقاتِ شاعرانه ننموده باشم.

ــعيد آن كه نمود ــر محمد س ــز ده ــلطنت آبادعزي ــر س ــم مص ــل قل ز رود ني
ــت نكرد به جاست طبع روانش به هر كجا كاستاددقيقه[اى] ز كفايت فرو گذاش
ــال ذرّه ا ى ننمود ــلطنت اهم ــه كار س [53] كه رأي صايب او داد كاردانى داد ب
ــت نوك خامة او به روى خلق در رزق از اين جهت بگشادكليد مخزن فيض اس

ــيوم جناب دبيرالملك كه حُسن خُلقش منصبِ معشوقي دل ها يافته و طبع سليمش خدمت راحت بخشى  س
جان ها قبول نموده، راست قلميش بر اهل دولت راه راست نما و خيرانديشيش سرگرم نيك خواهي خلق خدا. 

ــخن خامة دبير ــمع بزم س ــته ش ــده منيرتا كش ــن و معنى ش گرديده لفظ روش
ــو از صرير خاطرنشان كند همه مضمون دل نشين ــم او چ ــو قل ــد به گفتگ آي

ــخن سيرِ معراجِ اوصافِ الهي محل كه نزهتگاه  ــت، س به رهنمائي فكر بلند پرواز كه جبرئيل وحى معانى اس
ظل اللهّى است مى نمايد. حَبَّذا علو پايه اين عرش بنا كه به وصفش فكر مسافرِ عالمِ بالا و به حرفش بيان 

سربلند به رتبة والا است.
ــت الهي محل ــاج رفع ــردون مثل[55] دُر ت ــر بلنديش گ كه زد ب
ــه بام فلك قدرش افكنده فرش بنايش به كرسى است مانند عرش ب
ــتانى به طرفش عيان ــده بوس ــمان ش ــت بر آس ــى جاي خلد اس بل
ــنا ــر درختش به عرش آش ــر ه ــدرة المنتهيس ــا س ــوش ب هم آغ
ــو عيان ــج و ليم ــاخ نارن ــر ش ــمانز ه ــبز آس ــتاره ز س چو ماه و س
ــكارچه خوش گشته بر طرف اين لاله زار آش زر  ز  ــدوّر  م ــوض  ح دو 
ــل طلائي عيان ــان به هر حوض في ــته كوثر فش ــوم پيوس ز خرط
ــه و آفتابچنان اين دو حوضند روشن ز آب ــك م ــتند رش كه گش

ــتطاعت دارد كه به طواف اوصاف امان محل كه كعبه امن و امان  ــرماية معني كه طبع اندوخته اس  اين س
ــود. [57] ادب آموز كبريا درين عالي بنا كه به قدر و منزلت  ــرف ش ــت، مش و خلوت خاص قبله عالميان اس
نمونه اى است از طور سينا كليم را به منع آرزوى لقا مهر خموشى بر لب زده، تا به گستاخي از ني سرزنش 

لن تَراني نكشد. 
طور است و ز منزلت كليمش شده مناين خانه كه گشته ظّل حق را مسكن
ــت مرا حوصله جام لقا ــه از پرده سخن  چون نيس با من دارد هميش

ــمة آب  ــق مى كرد و به حرف حيات محل كه محل حيات جاودانى و سرچش ــته ناط ــه هفت آب زبان شس ب
ــهوار خدايگانى است، اگر در سرا بستان  ــته قصر بلقيس الزماني كه گرامي صدف در ش زندگانى يعني خجس
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اين مريم كده كه بيت المعمور عصمت است غنچه تصور خنديدن كند، اهتمام شرمش شاخ گلبن را بر آتش 
افكند و اگر سنبلى تعقل زلف پريشان نمودن نمايد، تأكيد آزرمش خاك [59] چمن را بر باد دهد. 

ــمان ــتان، عاقلة آس ــتان خادم اين آس ــمان، خادم اين آس عاقلة آس
زبيده اگر به سعادت عهدش مستسعد مى گرديد، از خدمه اش آئين بانوى كسب مى كرد و رابعه اگر به شرف 

عصرش مشرف مى شد، از سَدَنه اش قانون عفت تحصيل مى نمود. 
ــمان فر ــراي آس ــوس اكبردر اين عصمت س ــه جز نام ــد كس ب نياب

خورشيد پاكدامن اگر مؤنث سماعى نمى بود، قياس تابيدن بر ديوار اين عصمت بنا نمى توانست نمود.
ز پرده برون اوفتد كرنوا كُشد زهره را پرده دار حيا  

ــذرتِ اين جرأت دعا را  ــدم پيش نهد، اولي آنكه در مع ــتري ق ــاش ادب كي مى گذار كه در ثناگس دور ب
دست آويز نمايد تا پاس قواعد شرم داشته باشد. 

ــكل بنات ــپهر ش ــر س ــود ب ــا ب ــاتت ــه حي ــاد در زمان ــارى اش ب ي
ــاهي بهر[61] تا كه باشد نشان ز مادر دهر ــم ش ــادش از نور چش ب
ــق آله ــرش به ح ــاد از س ــم مب ــداالله ك عب ــاه  قطب ش ــاية  س

سلطان بيان كه بر تخت زبان كامروا است دادرسى لفظ و غور رسى معنى به توصيف داد محل كه سايه اش 
نصفت را تاج و پايه اش معدلت را معراج است، مى نمايد.

ــر عدالت ــأن اين قص ــى از ش ــود همتاى گردون زه كه در رفعت ب
ــم حوادث ــه از بي ــم ك ــط گفت ــأواى گردون غل ــايه اش م بود در س
ــودار نم وي  از  دادرس  ــو  ــيماي گردونخدي ــر از س ــو نور مه چ

ــت مظلوم نواز و شمسه اش آفتابى ست  ــمانى اس ــايه اش آس  بنازد عدل و داد به اين عمارت عالى بنياد كه س
ظالم گداز، تاب شمسه اش تابندة پنجه شمس و شير ايوانش شكاركننده گاو چرخ. [63] ابروي طاقش همچو 

طاق ابروي دلبر دلربا، و چشم روزنش همچو روزن چشم اهل نظر بينا.
ــن دلربا منظر ــن جلوة اي ــي االله ز حُس كه باقي از هواي جان فزايش دهر فاني بادتعال
ــم زخم آسماني باد ز بهر شمسه اش گردون سپند از شمس مى سوزد كه ايمن اين بنا از چش
ــد آرزويش عاقبت از دل ــادماني باد به صد خوبى برآم زمين را از وجود اين عمارت ش

ــت، اين قصر سپهر بنياد را به خورشيد رخسار اين  ــلطنت را نظام و دولت را دوام اس الهى تا از عدل و داد، س
پادشاه دادرس منوّر دار. 

رايحه سيوم موسوم به عطر گلشن جنان:
طبع بلند فطرت كه خسرو قلمرو سخن است، مى خواهد كه به سير توصيف حيدرآباد خلد بنياد مراد لفظ 
و داد معنى داده، شاهراه خيال را به اهتمام دِقّت فهم از سنگ و سفالِ الفاظ [65] ناهموار و معانى پيش پا 
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ــازد و در  ــليم عماراتِ عبارات را به نقش و نگار اداهاي خوش نما منقش س افتاده بپردازد و در كوچه فكرِ س
رسته رأي مستقيم دكاكين مضامين را به انواع اجناس نكت هاي رنگين، آذين بندد. 

ــف حيدرآباد ــض وص ــوان از في ــادت آب ــرد  ك را  ــخن  س ــي  خراب
ــرح سوادش را چو پرداخت ــرح انداخت  قلم ش ــى را ط ــواد اعظم س

ــواد زلف خوبان و مانند قلمرو خط بتان از دلنشينى جان ها را  ــواد خطه است كه همچو س بناميزد اين چه س
وطن و از جان پرورى، دل ها را مسكن شده.

ــض جنّت ــه اش را في ــواد خط ــات رحمتس ــبزى در او آي ــط س خ
ــبز و خرم ــير آبي زمينش س ــبنم  ز س ــته ش ــان كآب زمرّد گش چن
ــده دهربود چشم جهان را نور از اين شهر ــواد دي ــد س ــوادش ش س

ــه خواهش  ــم بد دور از كحل الجواهر اين خاك پاك كه ديدة ارباب نظر به منصبِ خازنيش كيس  [67] چش
دوخته و مردمك اهل بصر به خدمت خاكروبيش، سرمايه بينش اندوخته. غريبى كه اغبر لؤلؤيى غبارش به 
ــم كناية الغريب كالاعمى نشيند. اگر به مشاهدة اين خاك فيض ناك  ــيده، از تير نظرانِ شوخ چش ديده كش
ــر و چشمى آب دهند، به جاست، زيرا كه پرواز نظر به بال توتياي كرد و  ــمندان بينا و بينشوران دانا س دانش

قوت دماغ به عطر عنبر غبار است.
ــش غاليه گيرزين خاك شد است مردمك نور پذير ــته ز رفتن ــژگان گش م
در چشم و مشام خلق كحل است و عبير گردش همه عطر است و غبارش همه نور

ــته چارمنار[69] كه از عُلوِّ رتبه، پهلو بر  ــرزمين مضمون رباعى برجس ــرح قدر و منزلت خاك اين س  در ش
سبع المعلقه سپهر مى زند كافى ست. 

ــايه فتد بر زمين ز كس تمثالز بس كه صاف و لطيف است جرم مركز خاك به جاى س
ــان ز لطف زمين ــبزه نمايد چن ــان در آب زلال به خاك س ــبزة خط بت كه عكس س

ــد، قياس كن كه آب و هوا را چه خواهد بود. در اوصاف روشنى  ــته باش هر گاه خاك اين صفا و لطافت داش
آب صافش طبع صاف طينت را روشن بيان نمايد تا گوهر معني و شب چراغ لفظ را آب و تابى داده باشد.

ــرد در آب جا ــس ك ــت ز ب ــت هوا لطاف ــد از رطوب ــبك روح ش س
ــعاعيش رستچو مهر آن كه رخ را ازين آب شست ــاره خط ش به رخس
ــودش خبر ــن آب ب ــى اي ــرد آب گهر ز صاف ــت افس ــه از خجل ك
ــو زاهد وضو ــازد چ ــن آب س ــرو ازي آب ــد  ده را  ــا  ري ــاز  نم  [71]

ــرب مير جمله را كه آسمان عالم  ــت حوض محيط مش  اين آب لطافت مآب كه طراوتِ هر گلِ زمين از دس
آب ست عرصة خودنمايي و ميدان جلوه گري نموده.
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ــات كاين ــرخ  آب ــوض  ح ــن  اي ــرمش نهان گشته آب حياتاز  ز ش
ــت وسعت چنان ــمان دل صاف او راس آس ــه  آئين ــده  گردي ــه  ك
ــعت خراج ــش گرفته ز وس ــر را احتياجفضاي ــرمايه اش بح ــه س ب
ــيع آن چنان كز ميان موج پار ــد كنار وس ــال ياب ــعي امس به صد س
ــت از آن آفتاب كزين حوض داده است تيغ خود آب جهان را گرفته س

ــيم نفس را به هوا داري هواي  ــت، نس ــر گذش ــتِ لطافتِ آب، آبِ لطافت از س ــخن را از سرگذش چون س
ــمامِ شميمِ ارواح مقدسه و جان [73] پاك دينان را به استنشاق  ــى دمش كه روح صاف دلان را به استش عيس
ــي كه از ملايمت مرهم  ــوده، عطر نثار مى نمايد. حَبَّذا هواي ــاس مطهره، فيض ابدى كرامت فرم ــيم انف نس
ــانُ» التيام تام داده و از رطوبت  ِّلس ــت كه جراحت روح لطيف طبعان را با وجود «وَلايَلتامُ ماجرّحّ ال راحتى اس
روغن بنفشه با دامى است كه دماغ سوداى خشك مزاجان را با كمال پيوست طبع، ترطيبِ كامل بخشيده.

ــرور هوا ــن روح پ ــزد گر ازي ــه گيتى بقاس ــه داد اعتدالش ب ك
ــتر ــر بود بيش ــرخ و ز اخت ــررز چ ــاى ش ــاب و بق ــات حب ثب
ــوده مى خواره  اين ديار ــارشد آس خم ــلاط  اخت ــرِ  س دردِ  ز 
ــب هوا مى شود تر دماغكه از مي تهى گرددش چون اياغ به كس
ــت بود بس كه با اين هوا ــنا رطوب چو ماهي كند مرغ در وي ش

ــير كوچه و بازار از نشا سراسر  ــبك روح[75] ننموده كه به هواى س گفت و گوي هوا طبع كامل را چنان س
ــت از كثرت ستاره طلعتان رستة بازارش به  ــرخوش نگردد. زهي قدر و شرافت اين كشور كه آسمانى اس س
ــت از هجوم گل عارضان فضاى كوچه اش به  ــان كوكب زار و از خرمي و لطافت بوستانى اس ــكل كهكش ش

طرح خيابان گل نگار.
ــن هر بازار اين شهر ــمه خورشيد را نهرز نور حس بود سر چش
ــوج عين بى قرارى در او چون آب گشته حُسن جارى نظر چون م

به ناز و نظاره به تماشاى بازارش كه از نفاست جنس ديدار دل ها را خريدار ساخته و از خوش قماشى متاع 
ــرماية جمال صد يوسف آماده، يعقوب كه مُبصّر متاع  ــن جان ها را سر گرم سودا نموده. در هر دكان س حس
ــت، عين المال نظر را اگر [77] به توتياى گرد اين بازار معاوضه نمايد، از دل خوشى بيت الاحزان  ــن اس حس

را دارالسرور سازد.
ــك فرماى چمن ها به هر دكان ز سبزان انجمن ها به خوبي رش
كه از خجلت نيارد شد چمن سبزز سبزان شد چنان هر انجمن سبز

ــاء سراسر اين كوچه ها چنان سرمست شده كه از هيچ  ــتان ديدار است، از نش نگاه هرزهگرد كه بلد شهراس
سرى بر نمى تواند آورد.
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ــذاران ع گل  ــرام  خ ــس  ب از  ــود  ــون خيابانب ــر گل چ ــر كوچه پ ــده ه ش
ــالاك چ ــبز  س ــان  مهوش ــى  كه سرواستان شده است از سايشان خاك تلنگ
ــد فرازن ــر  ب ــا  رعن ــد  ق ار  ــاغ  ب ــه  ــازندب س ــوه  جل از  ــال  نه را  ــتان  گلس
ــوه بنياد ــران چون جل ــد اين دلب آزادكنن ــرو  س ــي  غلام ــط  خ ــد  ده
ــور ناس ز  ــا  اينج را  ــاق  عش ــزد  چو اشك شور [79] بختان خون چكد شورس
ــيه تاب ــغ س ــان تي ــه داده غمزه ش آب ك ــك  نم از  ــق  عاش ــل  قت ــر  به ز 

ــن حور نژادان اين فردوس آباد شاهد معنى را زيور داده، معما ز انديشه نيز  ــاطه فكر به حديث حس چون مش
به وصف عمارات كه غيرت قصور خلد است، كاخ سخن را زينت مى دهد. 

ــن از اين عمارت هاى عالى ــمان صاحب كمالى زمي ــد بر آس كن
ــير اين منازل ــر آيد مه به س ز هر منزل به سالي كى كند دل گ
غنى روى زمين را كرده از رنگمنقّش كاخ هايش رشك ارژنگ
ــانه ظاهر چشم روزن ــوخ پر فن ز هر كاش ــم دلبران ش چو چش
ــور آيد چو در چشمك زدن روزن در آيد ــر ان ــرش بى تاب مه ب
ــو به حسن و دلبرى چون طاق ابرونمايان ابروي طاقي ز هر س

ــه گفت وگوي حمام ها كه هر يك از  ــتگى معني بيان[81 ] تر زبان مى گردد ب ــه جهت پاكى لفظ و شكس ب
ــمة  ــرگرم پابوس خاص و عام. چش ــمك زن به تكليف حمام،و به لب حوض س گرم خويى به ديدة جام چش

خورشيد انور در جوش از غيرت آب و تابش و لآلي صافى گهر در عرق از خجلت صفاى آبش.
ــرآرم در جهان نام شوم رطب اللسّان در وصف حمامبه پاكى تا ب
ــس فيضناكي ــريف پاكىزهى حمام كز ب ــه ناپاكان دهد تش ب
ــاك از آلايش تن خلق ز حوضش حق بود بر گردن خلقنموده پ
ــى از وام آزاد ز موج آبش خط پاكي از آن داد ــردد عالم ــه گ ك
ــرم تكلف ــه مردم همتش گ ــف ب بي تأس ــازد  س صرف  خزانه 

به تقريب تقرير حمام كه مُطهِر خاص و عام است، هفت اندام كام و زبان را غسل داد و بيان را به پاكى لفظ 
ــاخته در جاده نعت مساجد كه تفسير صراط المستقيم  ــر قدم س نمازى[83] نمود. اكنون قلم تمّنا دارد كه س

است، گام زن گردد تا به سربلندى فيض الساجدون فرق معنى را فرقد ساي ساخته باشد. 
ــازم چو حرفي از مساجد ــجاده گردد كلك ساجدرقم س ورق س
تحرير ــگام  هن ــه ام  خام ــنجى كند در بانگ تكبير صرير  نوا س

ــاجد كه به تكليف خاك پاكش قائل، «اناَ خيرٌ مِنهُ ساجِد» و به  ــبحان االله از توفيق عبادت بخشى اين مس س



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

597

روايح گلشن قطب شاهي از الفتي يزدي/ به كوشش فرشته كوشكي

اشاره ابروي محرابش مصداق «وَ مَن تَرَك الصَلاه مُتعَمِداً عابد».
 در اين مقام خلد فرجام هر كه سر تسليم به سجود گذاشت، مخزن مخزن جواهر حسنات ذخيره گذاشت 

و هر كه دست اخلاص به دعا برداشت، خرمن خرمن حاصل ثواب برداشت. 
ــته گل ــته همچون دس ــرو گلدس ــلب بلب ــو  چ ــي  ثناخوان در  ــؤذن  م
بر او مقرى چو قمري مدح خوان ست[85]غلط كردم بيان سرو جنان است

ــزاوار است به گلگشت گلشن تعريف بوستان هاي خلد سيما  ــاجد س  قلم فيض رقم به اجر تحرير تحميد مس
ــار اين ديار جلوه گر  ــور و به دلفريبي زلف نگار بر طرف رخس كه به دلربائى خط دلبر بر گرد عارض اين كش

گرديده. 
ــن جنان و به لطافت هوا خراج از روضه  ــا كه هر يك به طراوت گل ها باج از گلش وه چه باغ هاى دلگش
ــا خيابان رياحين، و هر خيابان از موج رطوبت هوا جدول ها  ــوان گرفته، هر جدول از عكس چهرة گل ه رض

معين. 
ــن ــت آيي ــن جن ــه اي ــاي رنگين درادر عرص ــن خون گرمي گل ه ببي
ــد تكليف باغت ــيم از جان كن ــت نس ــا دماغ ــد گل ب ــري كن بغل گي
ــرو و لاله ــن از س ــكفته رو چم ــهش ــي و پيال ــش آرد صراح ــه پي ب
ــت رود و سرو رقّاصنديده كس [87] چنين عشرتگه خاص كه سارند اس
لب جو سبز كرده است اين سخن رابه جنت نيست نسبت اين چمن را

ــات تصديق را تصور حمل  ــت قوت ناميه را كه درّاكه در وضع نبات ــن نزهت آيين چه قدرت اس ــن زمي  دري
مى نمايد، زيرا كه نشاندن نهال با برخاستن هم آغوش و ذبول سبزه باطراوت هم دوش است. 

ــرزمينند و غرابت لطافتى دارند، مجملى  ــات اثمار و رياحينى كه بوئي اين س ــون مى خواهد كه از صف چ
ــيرين و رقم را به حرف رياحين  ــخن را به وصف پان رنگين و بيان را به حديث ميوه ش بيان كند، بنابرين س

مشك آگين مى سازد.
[وصف پان]

به وصف پان1 سخن را مى كنم سر            كـه تـا رنگيـن شود چون لعل دلبر
ــخن را آمد از پان رنگ بر روي دهان چون غنچه شد رنگين و خُشبوي س
ــته رنگين ــان گلبرگ لب ها گش ــوي او دهن ها [89] نافه ى چينز پ ز ب
ــن معاني ــبزى در او رنگي ــط س ــانيخ ــه گلگون نش ــبز ت ــد از س ده
ــن خوبان زو مُهيّاستز حسن برگ پان اين نكته پيداست كه برگ حس

1. گياهي است در هندوستان ظاهراً هم خوش بو و هم مخدّر است.
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ــبزي بگذرانند ــرگ س ــر ب ــتانند از او گ س دل  كام  ــار،  ي ــل  لع ز 
ــن بياني ــدم از رنگي ــه خوبان هم ــىب زبان ــر  ت ــي  حرف ــبز  س ــوده  نم
ــتچو پان در دهر همدم دلبري نيست ــري نيس ــبز ت ــازك س ــگار ن ن
ــدان خوري غم ــر او را از بنُِ دن ــدم گ ــو هم ــا ت ــه دل ب ــود او از ت ش

[وصف انبه]
كنم مضمون به وصف انبه شيرين به حرف پان سخن چون گشت رنگين
ــش يافت لذت ــه كام ــه هر ك ــا حلاوت ز انب ــش ب ــنام تلخ ــود دش ب
ــز ــج پروي ــه [اى] از گن ــرّد حُقّ ــز زم ــار لبري ــت افش ــده از زرّ دس ش
ــكّر خند ــكر در ش ــيريني به ش ــدز ش ــة قن ــش كلّ ــجود آورده پيش س
ــيرين بر آورده سر از شاخ كه گوئي كرده شيرين [91]جلوه از كاخ چنان ش
ــم خامي ترش روست ولي شيرين چو ناز طفل بد خوست  اگرچه موس

[وصف آناناس]
ــت ديگر ــاس اس ــه انن ــس از انب ــردد مُعطّر پ ــش دهان گ كه از حرف
ــت آدميّ ــر  ظاه ــته  گش ــش  نام ــذت ز  ل كام  ــناس  روش ــش  طعم ز 
ــاك جامه ــك بوش گل را چ ــمامهز رش ــميم او ش ــت از ش خُورد مش
چو جنگ و صلح خوبان، ترش و شيرينز طعمش جوش صفرا يافت تسكين
او ــيرينى  ش و  ــى  ترش ــرم  ش ز  ــو  ليم آب  ــردد  گ و  ــد  قن ــدازد  گ

[وصف كيله]
به وصف كيـله1 مى رانـم سخـن را            ز لـذت كـام مـي بخشـم دهـن را

ــني گير ــو كام از كيله گردد چاش ــرچ انجي و  ــفتالو  ش ــاد  ي ــارد  ني
ــن سايه افتاد آزاد ز برگش چون به گلش ــد  گردي ــن  چم ــى  بى برگ ز 
ــى كه انداخت ــاخ او برگ ــتان جامه ها ساختخزان از ش بهار از بهر بسُ

[وصف نارنگى]
ــج با رنج شوم در[93] وصف نارنگى سخن سنج ــود نارِن ــكش ب كه از رش
ــتان ــون جلوه نارنگى ز بس ــدان كند چ ــيب زنخ ــگ از رخ س رود رن
ــد بيانم ــيرين ش ــرف ميوه ش ــد در بنانمز ح ــم ش ــكّر قل ــو نى ش چ

1. همان موز است. محل اصلي آن هندوستان و بيشتر در مناطق گرمسيري كشت مي شود.
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[وصف گل]
ــر ــف گُل قلم س ــون به وص ــم اكن ــركن عنب ز  آرم  دوات  در  ــب  مرك
ــتان گلس ــرح  ط ــم  افكن ــذ  كاغ ــه  ــون خيابانب ــر گل چ ــطر پ ــر س ــم ه كن
را ــم  رق ــگارم  بن ــه  چنب ــف  وص ــه  ــم راب ــاخ گل قل ــو ش ــبو چ ــم خوش كن

  ز خوشـبويـى به پيش عطـر چنپـا1                               اگـر دعـوي كنـد زنـبـق خـورد پـا
ــو    ب ــرد  ب ــا  چنپ از  ــه  ك ــر  ه ــاغ  او دم ــة  عطس ــار  بهـ ـــانـد  افش ــل  گـ

ّـر سخـن از عطـر جنبيلـى2  كنـم سـر               كـه گوشَـت همچـو گـل گـردد مُعط
ــمن را ــبت ياس ــه نس ــى چ ــه جنبيل ــن را  ب ــد چم ــبو ص ــرده خُوش ــي ك ز برگ
ــن بس رشيد است ــوقي به گلش ــتدگر س ــفيد اس ــوة او[95] روس ــن از جل چم
ــنبل س ــاب  ت در  ــش  نكهت ــك  رش ز  گل  ــارة  رخس ــر  ب ــگ  رن ــته  شكس

مشامم شــد ز بـوي بولسـرى3  مسـت                             ز عطـر راى بيلـم شـد دل از دسـت
ــكين ــه ارقام مش ــن رايح ــد زي ــو ش ــنچ ــف رياحي ــم در وص ــد خت ــخن ش س
ــاد افت ــم  طبع ــا  گل ه ــر  فك در  آن  از  ــى داد  م ــاه  شاهنش ــق  خل از  ــاد  ي ــه  ك
دوران ــاه  شاهنش ــق  خل ــر  ذك ــه  ــردانب گ ــبحه  س ــك  ملائ ــارگل  زه

شـه ديـن دار عبـداللـه4 جـم قـدر              كـه جـام از عكـس رويـش شـد مه بدر
ــاهي قطب ش ــتان  بوس ــار  ــيبه اله ــل  ظّ ــب  لق ــق  ح دادش  ــه  ك
ــور ن را  ــيد  خورش ــدة  دي ــا  ت ــود  ــورب معم ــاد  ب ــش  عدل ز  ــه  تلنگان
ــادا ب ــده  فرخن ــش  طالع ــه  ــاداهميش ب ــده  پاين ــهي  ش ــگ  اورن ــر  ب

 رايحه چهارم ملقب به شميم رياحين قدس
قلم اعجاز رقم در نگارش صورت مجلس خلد بنا [97] و نمايش هيئت محفل بهشت سيما انجمن طراز 
معاني و بزم آراي مضامين گشته، به شبيه كشتى صفحه مجلس مجلس صفحه را آئينة بزم نما مى نمايد. وه 
چه عرصة نشاط و بساط انبساط است كه سامعة باريافتگان طالع مند را به نغمه عيش نواخته و شامّة مقرّبان 
ارجمند را به نكهت نشاط مُعطّر ساخته. هر صبح فراشّان فرشته خصال، به جاروب شه بال از گل هاي شبينه 
آسمان آسمان انجم فشان و از گرد عطريات خُتن خُتن مشك پاش هوا از بخور مجمرها حُلةّ بهشت پوشيده 
ــيده. حَبّذا بزمي كه عروس حجلة روزگار است. هر سال بهِ نهُ  ــيم از عطر هوا عبير جنان به گريبان پاش و نس

ــت و بعضى گويند هندى است، بوى خوشى  ــبيه به زنبق سفيد و در هندوستان بسيار اس ــت زرد ش 1.  نام گلى اس
دارد. لغت نامه دهخدا.

2.  در هند از موتيا و جنبيلى روغنى خوش بوى مي سازند: لغت نامه دهخدا.
ــرى در هندى به  ــرى مى گويند. ظاهراً در اصل مور بود به معنى تاج و س ــت كه آن را مردم، مولس 3.  نام درختى اس

معنى راجه يعنى درختى كه گلش لايق سلاطين است: لغت نامه دهخدا.
4.  پادشاه قطب شاهى هم عصر شاعر.
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ــن هشت بهشت جلوه گري مى نمايد. از نوروز الهي افسر عشرت به صد  ــن هفت در هفت نموده به حُس جش
ــته [99] جهان را به مقدم بهار مژدة سرسبزي و خرمي داده و از نوروز پادشاهي  ــر گذاش زيب و زينت بر س
ــرده. به نويد طواف عالمي را  ــوده و از عيد قربان لباس كعبة وصل در بر ك ــر نم ــهوار زيور آن افس گوهر ش
ــتان يك جهت پيموده و از جشن عيد پوري  ــاخته و از عيد غدير پيمانه پيمان محبت به دوس ــت پيما س دش
ــوري بر افروخته و از عيد مولود عشرت زاي دهر را تازه روئي و گيتى  ــرور به رنگ گل س چهره را به غازه س
ــن و جمال بر گردن افكنده، عُقدة ملال از دل ها گشوده و از  ــالكره عقد لآل حُس ــن س را نوي داده و از جش
جشن شب برات زلف دلبرى را به جلوه گري در آورده و به لمعه عارض چراغان آفاق را مُنوّر نموده و از عيد 

رمضان به گلگونه پان نشاط لب و دهان اهل جهان را سرخ روئي بخشيده.
 آرايش اول در توصيف جشن نوروز عشرت قرين و به مدح شاهنشاه عدالت آيين 

ــكفته روي تر از صبح عيد شد گلزار [101] صباح عيد كه شد جلوه گر نسيم بهار ش
ــرداركمر به خون خزان بسته بوستان كه شد است جوه آب  ــون  كن ــغ  تي آب  ــو  چ
ــاهدان چمن ــش بنالند ش ــه خوي كه گل به خون خزان كرده است پنجه نگارچرا ب
ــت عجب ــار نيس ــواى به ــدال ه ــراد به بار ز اعت ــر آيد گل م ــور گ ز بخت ش
ــت ــزاج دهر به نوعى رطوبت آميز اس كه شبنم از رخ آتش چكد به جاي شرارم
ز جيب خويش در اين نو بهار كهنه چناربه جاى آتش اگر گل بر آورد چه عجب
ــت طرة دستار هواى نشو و نما و هر بس كه در سر داشت ــتة گل گش به فرق دس
ــك به تر دامنى كند اقرارجهان ز فيض هوا آن چنان رطوبت يافت كه زهد خش
[103] كه سبز دانه تسبيح شد ز فيض بهاربه زهد خشك ريا پيشگان چه طعنه زنى
به طرف لاله ستان چون نسيم شو سيّار گرت هواي نشاط است اندر اين موسم
ــته رخ گل نكوتر از گلرخ ــن كه گش ــه عذارببي ــر ز لال ــه فريبنده ت ــذار لال ع
ــروده مرغ چمن ــس ترانة رنگين س ــدش منقارز ب ــرخ چو گلبرگ باش مدام س
ــت ــى فاخته توان دانس ــت نغمك ــته مدح گذارز راس ــرو گش كه در ثناي قد س
ــوم معل ــود  مى ش آواز  ــعله  ش ــوز  س ــق گل است بلبل زارز  كه گرم آتش عش
ــود ظاهر ــن گل چنين ش ــت ده ــاه مى كند اظهارز نكه كه وصف خلق شهنش
ــاه عبداالله ــان قطب ش ــم جه ــته پيش رخش آفتاب آينه دارفروغ چش كه گش
ــت ــار معدلتش خرمى چنان داد اس ــر زند بى خار به كه گل زخاك تلنكانه س
ــه مى تواند برُد ــوه خلقش ك [105] ز خاطر و دل عشاق درد و محنت يارزهي ز جل
ــده طبعى كه بود مدح گذاربه حسن شاهد خلقش ز بس فريفته شد غزل سرا ش
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ــكيب قرار ــو از خاطر ش ــق ت فكنده نرگس مست تو توبه را به خمارربوده عش
ــود سُنبل ــزد كه موى دماغ چمن ش شميم زلف تو در گلستان كند چو گذارس
ــر زن مكن منعم ــوم قط ــرا در ره فراقش كاراگر به ديده ش ــاده م ــر فت به س
ــه در غم هجر بتان گران جانم ــار ز بس ك ــد ب ــه دل روزگار باش ــن ب ــار م غب
ــمم ــيم غبغبان چش ــاد لعل لب س هميشه چون كف شاهنشه است گوهر باربه ي
ــت ابر بهار ــته اس ــت دريا بارتراز عطاي كفت گش ــتي تو در هم اس ــاد دس ز ب
ــد از بس كه درهم و دينارز فيض دست گهر بخش تو تهى دستان ذخيره كردن
ــال زر داري ــه صحن بزم چمن با كم [107]مدام ديدة نرگس بود به دست چنار ب
ــار خطا ــارغ دل از غب ــر تو ف ــود ضمي ــيد ايمن از زنگارب چنان كه خنجر خورش
ــود ــور ضمير تو كور فهم ش ــض ن ــت در شب تارز في سواد خوان خط سرنوش
ــان آورى كند تيغت ــان كه زب ــود سيه بخت سرزنش بسياردر آن زم كِشَد حس
ــم كه در گه رزم كند چو بى حكري نقش او به پنجه نگاربدان صلابت تيغت قس
ــوارچو رو به جانب ميدان نهد هر انگشتش ــو ذوالفقار كند دفع صد هزار س چ
ــه از حمايت او ــى عفت ك ــه باغ گذاربه جُرم بخش ــرم تردامني ب ــد چو مُج كن
ــه ــته از دل لال ــود شس ــواد داغ ش ــتغفار س چنان كه نامه ى عصيان ز آب اس
ــر افراز كرد خصمان را چو شد به قوّتِ بازوي مردى ات سرداربه رُمح تو كه س
ــه خنجر تو كه از نيم قطره آب دَمَش مدام ساغر[109] عمر عدو شود سرشار ب
ــود طوماربه خامه ى تو كه ملك سخن قلمرو اوست ــه خاتم تو كز او ديده ور ش ب
ــيّار به هيبت تو كه گر حمله ور شود به فلك ــمان س ــه گرد و بر آس ــم ثابت ز بي
ــتگير خرد و كلان به صيت تو كه بود روشناس شهر و دياربه جود تو كه بود دس
ــه ات ــع مرتب ــدر رفي ــرفرازى ق ــه س ــعارب ــد بلند به وصفش معاني اش كه ش
ــت روت ختم مى كنم سوگند ــه زين گفتاربه تير راس ــت تر نبود در زمان كه راس
ــتان عالي تو ــه در جهان به جز از آس ــچ باب قرارك ــت دلم را به هي ــوده اس نب
ــت دگران ــوا خواه خدم ــوده ه ــش اغيار دلم نب ــه كُرن ــرود نيامد ب ــرم ف س
ــت در زمانه شعاربه غير مدح توام نيست در جهان شغلى به جز ثناى توام نيس
ــت بر حالم ــن شه آگه اس چه حاجت است كه احوال خود كنم اظهارچو راي روش
ــود آزار[111]ز گفت و گوي ببندم زبان كه مى ترسم ــو را ب ــف ت ــع لطي ــاد طب مب
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ــر بارد ــرم من اث ــه از نفس گ ــون ك ــد باركن ــرا نياب ــزم اجابت چ ــه ب ــا ب دع
ــل و نهار هميشه تا كه بود سير ماه و گردش چرخ ــود اتصال لي ــا كه ب ــدام ت م
ــاد چنداني ــو ب ــدت عمر ت ــه دهر م ــمار ب كه حصر او نتوان كرد تا به روز ش
ــه روز تو بادا خجسته چون نوروز ــر سبز باد همچو بهارهميش مدام بخت تو س

آرايش دويم در تهنيت نوروز پادشاهى و مدح گسترى به لزوم القاب و نام همايون ظّل اللهّى:
ــداالله ــاه عب ــن قطب ش ــپر بري ــه س ــاه عبداالله م ــن قطبش ــم نگي فروغ چش
ــو يارب ــال ن ــته و فيروز س ــود خجس ــاه عبداالله ب ــور دين قطبش ــاه كش به ش
ــزدان ــت ي ــار رحم ــر آث ــده اي اگ ــاه عبداالله ندي ــن قطبش ــه تخت ببي ــا ب بي
ــداالله نگشت مهر به خنك فلك سوار كه گشت ــاه عب ــن قطبش ــه زي ــراغ خان چ
ــير عدل مى گيرد ــو تيغ مهر به شمش ــاه عبدااللهچ ــن قطب ش ــام روي زمي تم
ــود ــپهر آب ش ــير س ــره ش ــم زه ــاه عبدااللهز بي زند به جبهه چو چين قطبش
ــمش ــمان نظر چش ــاه عبدااللهبه مهر اگر نكند آس ــر كين قطبش ــد به خنج كَنَ
ــكر انجم ــيد و لش ــود چو جلوة خورش ــداالله ب ــاه عب ــن قطبش ــد ار ز كمي درآي
ــى تعظيم ــيد از پ ــك به خاتم خورش ــاه عبداالله فل ــن قطبش ــوده نقش نگي نم
ــاه عبدااللهبه بزم قرب زهي منزلت كه مروحه ساخت ــن قطبش ــال روح الامي ز ب
ــاه عبدااللهسواد خوان خط سرنوشت گرديده است ــن قطبش ــور رأي رزي ــه ن ب
ــبهه راز تيره  دلي ــاه عبداالله خلاص كرده شب ش ــن قطبش ــاب يقي ــه ماهت ب
ــل هنر ــره بخت اه ــب تي ــد منير ش ــاه عبدااللهكن ــن قطبش ــور صبح جبي ز ن
ــاه عبدااللهچه غم ز بخت[115] زبون و ز سستي طالع ــد ممدّ و معين قطبش چو ش
ــداالله فشان جواهر مدح الفتى كه داد به جود عب ــاه  قطبش ــن  ثمي دُرّ  رواج 
ــروري بود يا رب ــلطنت و س ــاه عبداالله به بزم س ــين قطبش ــه صدرنش هميش
ــاه عبداالله بر اهل دين چو بود فرض وِرد خود سازيم ــرو دين، قطبش ــاي خس دع

آرايش سيوم در تعريف جشن عيد قربان و در اوصاف كعبه امن و امان پادشاه عالميان: 
ــد قربان ــر از عي ــان مني ــم ج ــروزانحري ف ــا  دل ه ــة  كعب ــراغ  چ
ــد ــد بيان چون در صفايش تر زبان ش ــان ش ــنگان زَمزَم فش به كام تش
ــنج ــاف حجر كلك رقم س ــر صفحه صد گنجدر اوص ــاند از گهر ب فش
دل ملائك را ز عكسش گشته حاصل و  ــده  دي ــواد  س و  ــويدا  س
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ــان مغيلان ــت پيماي ــم دش ــنا روئي چو مژگانبه چش [117]بود از آش
ــردم خاصبه طوف كعبه حق جويان به اخلاص ــه م ــو بر گرد شهنش چ
ــداالله عادل ــوي، عب ــق ج ــه ح ــم كعبة دلش ــرش مقي ــد مه كه ش
ــام ــد ن ــه ش ــار او را كعب ــلام از آن درب ــه گاه اهل اس ــد قبل ــه باش ك
ــت رونق ــاية حق ز عدلش مذهب حق راس ــيد خلق و س ــده خورش ش
ــد االله ــود خوان ــاية خ س ــش  آن كه حق را نيست كس پيرو به جز شاهاز 
ــور ان ــيد  خورش ــود  ب ــا  ت ــي  ــاش از چرخ اخضراله ــى نور پ به گيت
ــايه اش باد ــل عالم س ــرق اه ــادبه ف ــه اش ب ــوِ پاي ــر عُلُّ ــور برت ز خ

آرايش چهارم در تقرير جشن عيد غدير و مدحتگري پادشاه بي شبه و نظير:
ــادة عيد ــر از زلال ب ــده پُ ــر خُم ش ــق نويدغدي ــده به خل ــت ب ــاء الُف ــا ز نش بي
چنان كه[119] فرق نباشد ميان يـأس و اميد برادرانه به هم سر كنند دشمن و دوست
ــش يكديگر ــتند خوي ــچ ديده نديدغريب و بومى گش ــرة بيگانه هي چنان كه چه
ــوك قلم ــان ن ــي بس ــى وحش ــان گرديدانيس انس ــرو زم ــت خس ــن معدل ز يم
ــداالله ــاه عب ــهى قطبش ــمع ش ــروغ ش ــيدف كه طلعتش به حريم جهان ضيا بخش
مگو كه بوي گل از حرف گل كسي نشنيدز حرف خلقش خوشبوي گشت مجلس دهر
ــيم دمش گل مقصود ــد ز نس ــال اميدشكفته ش ــش نه ــت ز ابر كف ــال گش نه
ــه تو ــخن ز درگ ــا س ــه جناب ــد رتب ــي كه راند سر از فخر بر فلك سائيد بلن كس
ــاك در نظرش ــود نقد جهان كم ز خ ــرمه كشيدنم به ديده هر كه ز گرد ره تو س
ــاد تو كار بسته گشود ــت گش ــي به كليدچنان ز دس ــود هيچ حاجت ــه قفل را نب ك
ــم را ــو اهل عل ــود ت ــه ج ــان نواخت ــنيدچن ــي نش ــه جهان نالة كس ــه بينوا ب ك
ــد[121] به گلستان ضمير تو مى توان چيدن ــاية بي ــيد را ز س ــكفته خورش گل ش
ــت ــيده كور فهم رواس ــد ديدز لفظ معني پوش ــت ار توان ــعله ادراك ــور ش ــه ن ب
ــدر تو را ــب پابوس وصف ق ــعر مرا گرچه سر به چرخ رسيدنيافت منص ز رتبه ش
ــت زبان ز مدحت تو ــيدچو هست كوته دس ــكوت كش ــا را در دامن س ــز پ ز عج
ــركرد ــخن الفتي دعا س ــت ورد او گرديدچو بحرختم س ــدق همين بي ز روي ص
ــاد هر روزت ــرح بخش ب ــو روز عيد ف هميشه تا كه بود چشم عيش بر رخ عيدچ

ــورى و در وصف برآرندة تخت  ــرور چارشنبه س ــن عيد پورى، يعنى هنگامه س آرايش پنجم در تحرير جش
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دولت افسر سروري:
ــن قطبشاه گرفت ــوري رونق از جش س ــنبه  چارش در  ــور  س
ــاه ــت در روز عيد پوري ش ــرم خُور پوريياف ــرص ك ذَرّه از ق
ــاه رنگين شد همچو بزم از[123] شراب انگوري عيد از جشن ش
ــد پوره عيد شد پوريبه سعادت به دل نحوست گشت عيش ش
ــوان همت او ــنى كبر خ ــرده كندروي چاش ــس چرخ ك ز اطل
ــته از بهر ظرف مايده اش ــوري  گش غ ــة  كاس ــبز  س ــك  فل
ــر او طوطي ــث ضمي ــه حدي ــود نوريب ــود نغمه زن ش چو ش
ــر بند ــب ز گفتگو ب كه از اين بيش نيست دستوري الفتـى ل
ــش ــدة مدح ــي ز عه ــر نيائ ــه معذوريب ــا ختم كن ك به دع
ــده عيش ــود روز عيد وع ــا ب ــي ز غم دوريت تا كند خوش دل
ــوري در گلستان عيش او همه وقت س گل  ــود  ب ــر  دلب رخ 
ــادا ــرتش ب ــتان عش ــوري در شبس ــمع كاف ــور ش ــاعد ح س

 آرايش ششم در كيفيت جشن عيد مولود و در صفت پادشاه عاقبت محمود: 
ــه در عيد مولود ــن ش ــزدودهمايون جش ب ــام  اي ــم  غ ــگ  زن دل  ز 
ــاندشه دين دار عبداالله [127] طبع اگر همت ستاند ــي رفعت نش ــر كرس ــخن ب س
ــت بالا ــت قدرش هس ــاز طبعم دس بيج ــت  اس ــر  فك ــدازي  ان ــد  بلن
ــن ــتادگي ك ــن ره الفتـى اسِ ــن در اي ك ــي  افتادگ ــالادوي  ب ــن  مك
ــه دار ــن نگ ــاي در دام ــخن را پ ــردارس ــت ب ــگ دعايش دس ــه آهن ب
ــد و نوروز ــد عي ــه تا كه باش ــش و دل افروزهميش ــان را خُرّمي بخ جه
ــد مولود ــه عي ــر ش ــاد ب ــارك ب ــعود مب ــته مس ــه گيتى طالعش پيوس ب

آرايش هفتم در صفات جشن سالكره و در ستايش گرى نوازنده كه و مه:
ــت ــن سال گره زعيد وصل كه نوروز دلگشائى هاس ــاط گرو برده جش در انبس
ــاه عبداالله ــن همايون ش ــي ز جش ــاى پرملال گره زه ــرده ز دل ه كه باز ك
ــت ــخا نزد اس به جبهه دست گشادش ز بهر مال گرهخديو گنج عطا كز ره س
[129] كه وا نمى شود از فرط انفعال گره چنان به عهد كف شاه بستگى ننگ است
ــاه ــتى ش ــمال گره بود نمونه اى از فيض باد دس ــايد اگر ش ــه گش ز كار غنچ
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كه در دل صدف از غصّه شد لآل گره ز دُر فشاني دستش مگر كه داشت خبر
ــت همت او ــايد عنقاي صي ــه بال گره چو پر گش ــهرت حاتم زند ب هماي ش
ــود ايمن ــه از كوتهى ب ــان عمر ش ــال گرهزم ــته زند صد هزار س اگر به رش
ــه سر در گم ــد خيال گرهعدوي جاهش بادا هميش ــان كه هركه ببيند كن چن

 آرايش هشتم در توصيف شب برات و در مدح خسرو حميده صفات 
ــن برات انجمن آراى چراغان ــيماي چراغان شد جش گرديده خجل مهر ز س
ــدازد گ ــه  پروان ــب  منص آرزوي  ــاى چراغاندر  ــه تماش ــر آيد ب ــل اگ بلب
ــتان ــه نهد بر دل خود داغ گلس ــاي چراغان از لال ــى گل ه ــرت رنگين از غي
ــر روي زمين جلوه نمودند [131]چون خاطر شه كرد تمنّاي چراغان انجم همه ب
ــاى چراغانشاهي كه در آيينة ساغر همه شب كرد از عكس رخ خويش تماش
ــن آراي چراغان بادا همه شب عشرت او تا همه شب هست ــه فلك انجم انجم ب

و له: 
ــد االله عادل ــاه عب ــراغ ش ــمع مهر دايم باد روشنچ چو ش
ــم روزن عجب نبود ز نور شمع بزمش ــر بيننده گردد چش اگ
ــمع محفل او ــك نور ش ز انجم سوخت گردون داغ بر تن ز رش
ــمع و چراغش ــن اگر بيند گل ش ــر بلبل نگردد گرد گلش دگ
ــر ــادا الفتـي تا روز محش ــي ز روغن مب ــراغ دولتش خال چ

و له: 
ــده داغ رشك گل شمعت آتش افكنده به باغاز تاب چراغ بزمت انجم ش
ــم و چراغ دهر از نور رخت ــم شد چشم چراغ اى چش بينا چو چراغ چش

آرايش نهم در صفت جشن عيد رمضان و در ثناى نور ديدة جهان و خديو زمان: 
ــة ابرو هلال عيد صيام ــت بر اهل نشاط توبه حرام [133] نمود گوش چو روزه گش
ــه باز آمد ــه دگر آب رفت ــه جوي شيش ــد گلفام ب ــار ش ــار ي ــو رخس ــه چ رخ پيال
ــق ياران آمد به جوش خون شراب ــوق هم نفسان بر فروخت رنگ مدامز عش ز ش
ــه فتاد ــدح ز روي تواضع به پاى شيش ــرد كرنش جام ق ــر تعظيم ك صراحي از س
ــت بوس بتان كرد شيشه دل خالي ــيد به كام ز دس ــب دلبران رس ــدح ز قرب ل ق
ــرت نهاد عيد و فكند ــر عش ــاه صيامبه فرق افس ــدوم م ــود از ق ــرملال كه ب س
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ــق تمام چو عهد روزه خمار ملال يافت شكست ــي انتعاش خل ــت م ــدند مس ش
ــف باده كند ــون جگر كار كي ــه خ ــامچنانك ــق اندوهگين خون آش ــه طبع عاش ب
به جاى سبزة تر،عيش[135] رويد از در و بامبه جاى غنچه گل خنده خيزد از لب جوي
ــرت خيز ــت عش ــاط انجمن دهر گش ــهريار انامبس ــش ش ــرح بخ ــارگاه ف ــو ب چ
ــداالله عب ــاه  قطبش ــن  دي ــدة  دي ــروغ  ــلامف ــت معدلتش زور بازوي اس ــه هس ك
ــهي كه گشته به عونش على ولي االله ــدام ذكر عوام ش ــواص و م ــه ورد خ هميش
ــيّع باب ــد تَشَ ــه تلنگانه ش ــه دور او ب ــلام  ب ــه غايتى كه بود يا على به جاى س ب
ــت ــاقى دل هاس ــاه س ــامچو اعتقاد شهنش ــب ج ــى لبال ــر عل ــاده مه ــد ز ب ده
ــها به مدح تو سر زد ز طبع من غزلي ــم الهام ش ــى از باغ عال ــو گل ــت ن كه هس
ــود به مردم رام ــم تو آهو ش ــيم را در دامبه ذوق چش ــو آرد نس ــف ت ــواي زل ه
ــود نب ــنبلم  س ــوي  ب ــي  همدم ــاغ  ــنا به مشامدم ــد آش ــميم زلف توام تا ش ش
ــيح شود ــته ز باد دم مس ــمع كُش ــق تو گشت بي آرامچو ش كسى كه از تب عش
ــار[137] برآ ــاده چهره برافروز از خم كه طوق گردن مي شد ز دوريت خط جامز ب
ــوان زد گامسرم به فكر تو سرخوش ز كاسة زانو است ــدح تو از فرق مى ت به راه م
ــام ــه داده اي انع ــا از بس ك ــان پناه ــرده اي اكرامجه ــه ك ــس ك ــا از ب خداى گان
ــلام بر اهل عالم گرديده فرض در همه وقت دعاي دولت و جاه تو چون جواب س
ــو طفلان را ــي ت ــامقضا به ذوق زمين بوس ــيمة ارح ــد در مش ــر ندهن ــد اگ نوي
ارواح ــد  كنن ازل  روز  ــمت  قس ــلاف  ــام خ ــت ز صحبت اجس ــن الف ــند دام كش
ــه روز وغا ــم دغا ب ــتن خص ــو بنهد به خاك معركه گامبه عزم بس چو باد پاي ت
ــه خم كمند ــدوي در آرد دمش ب ــر ع ــمش در دامس ز نقش پى فكند خصم را س
ــرعت از بس كه باشدش در سر ــي آرام هواي س ــر ب ــش تا به حش ــار ره ــود غب ب
ــت ركاب نمى رسد به زمين [139] پايش از نشاط مدامز پهلويش به فراغت فتاده اس
ــرافرازى ــت به سردارى و س ــرآمد اس از اين كه گشته به گرد سرش هميشه لجامس
ــنبل و ريحان ــن ز پى عطر س ــر چم ــردي وام اگ ــش عبير گ ــد ز كاكل و يال كن
ــه راه ــزار مرحل ــد اگر از ه ــب نباش شميم سنبل و ريحان رسد تو را به مشام عج
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به قطع راه ز تندي بود چو شمشيرت                     به سان جوهر ظاهر شده خُويش ز مُسام1
ــك پرور تو ــير مل ــت تيغ مهر غلامزهى ز جوهر شمش ــغ هندي او راس كه تي
ــگاه نيامچو چشم بخت حسود تو فتنه خفته شود ــد ز خواب ــر آي ــو ب ــت چ بلارك
ــدا اع را  ــلاط  اخت ــد  ببرن ــر  يكدگ ــد چو نامز  ــرا برن ــكاف ت ــام خصم ش حس
ــر نزنم ــو دم دگ ــغ ت ــزي دم تي ــع كلام ز تي ــم زبيم قط ــغ زبان ــرد تي كه ك
ــوگند ــداز خدايگان س ــه تيغ كفر گ كه هست از آب دمش تاره گلشن اسلام ب

كه نيست همچو طمع پيشگان فتم2 كِديه3          نبوده است[141] شعارم چو شاعران ابرام
ــت، بزم نزهت آيين و  ــمان را زيور از نور انجم اس الهي تا مجلس جهان را زينت از ظهور مردم و محفل آس

جشن عشرت قرين اين پادشاه عادل با ذل حق نواز باطل گداز را عيش مدام و نشاط دوام باد.
 رايحه پنجم مخاطب به نسيم گلبن فتح 

ــترى است، در توصيف لشكر نصرت  ــير ژيان معركة معني گس ــخن وري و ش زبان كه ببر بيان عرصة س
ــبديز كلك و سيه قيطاس قلم را به  ــكر ظفر پرچم صف آرايي و فوج نمائي معاني نموده، ش علم و تعريف عس
ميدان صفحه مى تازد، و از جوش مضامين رنگين سطح بياض را همچو عرصة رزم دليران سرخ رو مى سازد، 
ــپاه نصرت پناه است كه به تيغ عالمگير همچو مهر منير ظلمت  ــكر ظفر [145] اثر و س ــبحان االله چه لش س

وجود اعدا را زدوده و به مفتاح شمشير كين، مانند آيه فتح مبين، ابواب حصن هاي حصين را گشوده. 
چون سمندر همه در آتش جنگجمله در بحر خون بسان نهنگ
ــاره خاك را گلرنگ آب شمشير شان چو صحن چمن كرده رخس
ــك مرديشان ــت پلنگگشته از داغ رش ــير چرخ پش سينة ش
ــگ را گيرند ــى حمله زن ــرد زنگبه يك ــان نگي تو مگو تيغش

ــتان نيزه و تير و چمن دلگشاى اين دليران سبزة خنجر و شمشير، در ديدة  ــكن دلنشين اين شيران نيس مس
ــيرين تر از خواب گران و به چشم غيرتشان خواب تلخ تر از مرگ ناگهان. فرق جرئتشان  ــان مرگ ش تَهوّرش

مست از نشأ بادة جنگ و عرق مرديشان[147] به رقص از نواي صداي تفنگ.
ــغ جلاّد ــال همچون تي ــه فت ــته غرق آب فولادهم چو جوهر گش
ــرها سرافراز ــده از نيزه شان س ــا به پروازش ــان جان ه به بال تيرش
ــان تيزهمه چون تيغ كين سرگرم خون ريز ــده بازار جنگ از تيغش ش

1.  سوراخ هاى بن هر مو.
2.  بى اصل و بى مخ.

3. گدايى.
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ــودا ــان آرد به س ــرد ارزان ز اعداچو ضربه گرزش ــي خ ــران جان گ
ــرگران و  ــمنان س به حكم كارفرمايان مهمات جدال و به امر حكم روايان معاملات فتال، همواره گرز با دش
ــه تيغ به سرزنش خصمان تيز زبان. نيزه سرافراز به منصب سردارى ميدان كارزار و شمشير ممتاز به  هميش
ــر تيز خنجر دلچسب غنيم به كسر و لطيفه هاى راست مزه  ــركارى عرصه گير و دار. نكته هاي س خدمت س

ناوك دلنشين اعدا يك يك.
ــبك روحي ز سرپا كه تا دشمن دهد در ديده اش جاكند تير از س
ــيمنزبان آور شود خنجر به صد فن ــازد در دل اعدا نش كه س
ــد[149] دم آبي كه با شمشير باشد ــت بر گلوي خصم پاش ز همّ
ــدابه خدمت نيزه برخيزد چو از جا اع ــد  يابن او  از  ــرافرازي  س
ــرز در عين تَرفُّع ــمن گ ــع به دش ــر از روي تواض ــرود آرد س ف

ــت اين يلان نيرومند  ــروت، با كمال كُفران نعمت مرهون منّ ــمن كم فرصت و غنيم بي م ــت اگر دش رواس
وممنون رَأفت اين دليران ديو بند بوده باشد، زيرا كه هنگام گريز بامداد تيغ تيز عدوى پر ستيز را به راه عدم 
ــواد ديده فتح  ــكار خصم ناپايدار را به فضاي فنا به پرواز آرند، س ــازند و گاه فرار به بال تير جان ش تيز رو س

سياهي اين سپاه و سرمه ى چشم نصرت غبار مراكب اين مواكب.
ــد سراپايچو گرد اين سپه برخاست از جاي فلك را جامه كحلي ش
ــلان جنگى ــد كثرت في ــعت ز تنگيز بس ش ــان چاك زد وس گريب
ــان سودي بر افلاك[151] فرود از نقلشان شد مركز خاك وگرنه پشتش
يلدا ــب هاي  ش ــان  رنگش ــلام  ــدا غ ــح پي ــود صب ــان عم ز دندانش
ــت ــيه مس ــت به بزم رزم هر فيل س ــى پيمانه هاى عمر بشكس بس
ــت اجل در آستين داشتجهاني كُشتة خرطوم كين داشت مگر دس

ــكر و گاه سكون جبال  ــأن اين فيلان كوه اندام دريا فام، كه هنگام خرام طوفان درياي لش  العظمهُ اللهِّ از ش
ــت كه به رود نيل خرطوم پيمان هاى  ــواد اعظم اقليم رزم مصرى اس ــگرند؛ هر يك از اين س صحراي عس

اعمار اعدا را سرشار كرده يا سپهرى است كه به سرعت حركات مدت حيات اهل معادات را به سر آورده.
ــواران ــفر تازي س ــل بهارانبه فيلان همس ــاد در فص ــر و ب ــو اب چ
ــبان تازى ــژاد اس ــدُل ن ــه دُل ــان در تُرك تازىهم به گردون گردش
ــم صحن افلاك ز كين دشمنان [153] سازند پر خاك ــة سُ به زور كاس

ــم خاك ثابت قدم را سريع السّير ساخته و به چوگان دست گوي زمين   اين باد پايان آتش فعل به طبانچه سُ
ــمان انداخته. حرف سرعت حركت سيرشان طلاقت لسان به الكن عطا نموده و وصف رفتار  را به ميدان آس
ــنگى ثقل طبيعى پليد نسب است  ــان طبيعت روان به كودن كرامت فرموده. آهن كه از گران س برق كردارش
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ــت. برخي از تعريف و لختي از توصيف راكبان اين مراكب  ــته، حديد لقَب اس تا نامزد نعل اين گر مردان گش
ــتم نژاد كه به آتش تيغ فولاد آه از نهاد حُسّاد،  ــوار باشد، زهي سواران رس ــخن س بيان نمايد تا بر كميت س
چندان بر آورده كه در دماغ سپهر اعظم دود سودا پيچيده و از تاخت نوندان رخش تبار كرد از عرصة كارزار 

آن مقدار برانگيخته كه غدارّ [155]مهر انور را به غبار غبرا پوشيده.
كارزار ــن  ف در  كاردان  ــه  ــر و دارهم ــه گي ــر دار در عرص جگ
ــكوه ــر و ش ــا ز وق ــد از ج بود گَر به سر تيغشان همچو كوه نجنبن
ــون آفتاب ــتند چ ــر گش ــابجهان گي كامي ــه  شاهنش ــال  اقب ــه  ب
ــپاه ــم س ــدر انج ــمان ق ــه آس كه منجوق سنجق شدش مهر و ماهش
ــان زم ــاه  ش ــر  چت ــره  اب ــا  ــمانقض آس ــي  آب ــس  اطل ــود  نم
ــاه چنگ ــر قبضة تيغ زد ش ــد فرنگچو ب ــلام آم ــان اس ــه فرم ب
ــير تاب ــه بود تا كه شمش ــابهميش ــة آفت ــد آب در پنج ــه ص ب
ــاه ــير ش ــرق عدو باد شمش ــه ف ــاهب ــين خصم را تير ش ــود دلنش ب

ــت، بساط زمين   الهي تا عرصة افلاك ميدان جلوه طرازي كواكب و مركز خاك مكان ترك تازي مواكب اس
مُعَسكر جنود نصرت قرين و مُسَخّرِ جيوش ظفر آيين اين پادشاه گردون جاه انجم سپاه باد. 

[157] رايحه ششم روشناس بو الاخطاب نشاء باده عيش: 
ــاء بادة مدحتگري و كيف صهباي ثناگستري سر خُوش گشته، اگر در وصف  ــيه مست كه از نش كلك س
روح فزائي ميكدة مشرب ظِلُّ اللهّي و به حرف دلربائي ساقي خُلق شاهنشاهى گستاخانه نوا طراز و مستانه 
ــود، يقين كه وسعت مشرب پوزش پذيري نموده تنگ گيري نمى نمايد و حُسنِ خلق عذر نيوش  نغمه پرداز ش
ــت با قلم بوقلمون پرداز بدايع طراز كه هر  ــته، به ظهور قبح اين نمي پردازد، نياميزد چه رنگ آميزى اس گش
ــت به رونق  ــنى جلوه گر نموده. گاه خمى اس ــاهد را به حُس دم اين گل عذار را به رنگي و هر لحظه اين ش
ــم حُباب مي شياّد دمسر را به خبث  ــامان هزار چمن. ساغرش به چش ــت به س صد انجمن و گه انجمنى اس
ــاخته. صراحي  ــك مغز را از ترخندهاي رنگين تر،[159] س حدقه كرم گرفته و گلبنش به لب گل زاهد خش
ــي با سروران همسر و سرو اين گلشن از راست مزگى با بلندفطرتان همدوش. حَبَّذا  اين مجلس از گردن كش
ــن  ــينة آيينه صاف و چراغ دل را مانند دل چراغ روش ــينه را همچو س صفاى باطن اهل اين بزم كه آيينة س
ــان دو بينى را  ــاغر از طينت صاف و مي از صفاي باطن چنان با هم آميخته كه خاصيت اتحادش نموده اند. س

به چشم احول راه نمى دهد.
ــر الخَم ــه  رقت وَ  ــاج  ج الزُّ ــررقّ  الاَم كُل  ــا  تش و  ــابهُا  فتَش
ــدحُ ق لا  و  ــر  خم ــا  فَكَانَّم ــر  خم لا  و  ــدحُ  ق ــا  كانم و 

الهى اين جام سرشار بادة فيض را از آسيب دست انداز بد مستان نشاء كج طبعى و از آفت پا لغز تنگ ظرفان 
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كيف كور فهمى، محفوظ و مصون دار.

شعر
ــم در خمار ــو غ ــى چ ــد باش ــر از جيب مستى چو عشرت بر آردلا چن س
ــه رو ــه ميخان ــو ب ــد ج ــات اب [161] كه بخشد شراب كهن جان نو حي
ــو وض ــي  م ــزَم  زَم از  اول  ــر  ــبوبگي ــي با س ــت ده ــت اناب ــو دس چ
ــتهر آن كس كه پيمان به پيمانه بست به جز تو به هيچش نيابد شكس
ــي مى فروش ــه گويم ز خون گرم كه خون مي آورده مهرش به حوشچ
ــون گ ــه  مى لال ــم  خ از  ــاورده  ــرونني ــف ب ــاه يوس ــه آورده از چ ك
ــون گري افس لاف  ــد  زن ــر  گ ــزد  ــه دارد پريس ــته در شيش ــه پيوس ك
ــكار ــد آش ــه ش ــي از شيش ــروغ م ــار ف ــار ي ــس رخس ــه عك ــو از آين چ
ــار ــان بي ــدم ج ــاقي آن هم ــا س ــلاط خماربي ــت اخت ــر اس ــه دردس ك
ــوا خواه مي ــتم ه ــم در راه مي  به من ده كه هس ــود چش ــم ب ــو جام چ
ــف بلند ــه كي ــاند آنك ــن مي رس ــد از اي كمن در  را  ــلاك  اف درآورد 
ــحاب ــرد قطره اي گر از اين مى س ــاب ب آفت گل  ــن  گلش ز  ــر  س ــد  زن
ــون چراغ هر آن كس كه چون [163] لاله گيرد اياغ ــن چ ــت انجم ــود زين ش
ــود ــر هر كس چو نرگس ش ــم مجلس شود قدح گي ــن دلى چش ز روش
ــروري ــرِ سَ ــر آن كس كه دارد سَ كند نشاء بر تار كس[تاركش] افسريه
ــت ــر بر فراش ــي كه در بزم س ــت صراح ــر خط جام داش ــي ب سرسركش
ــاب ــد اجتن ــي كن ــد از م ــى زاه ــاب بل آفت ز  ــيره  ش ــود  ش ــزان  گري
ــاء مند ــي نش ــرق زاهد ز م ــد ف ــر بلندنش ــود س ــر كي ش ــه كوته نظ ك
ــود جلوه گر ــدح كي ش ــتش ق ــاخ خشك از ثمربه دس كه بى بهره شد ش
ــك ــدي از زهد خش ــيوة رن ــت از بيد كس بيد مشكمجو ش نچيده اس
ــر ــخ پُ ــي تل ــو از م ــد مگ ــه زاه ــر ب مُ ــقّ  الَح ز  ــتى  گش آگاه  ــو  چ
ــد دماغ ــك در وصف زاه ــود خش ــف باغ ش ــه تعري ــو ب ــر زبان ش ــا ت بي
ــو نغمه زن ــف گل و باده ش ــه وص ــخن ب ــاداب گردد س كه رنگين و ش
ــد بهار ــبزى ات مژده ده ش ــه سرس [165] به گلشن چو گلبن به كف ساغر آرب
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ــهى ــرو س ــي مي چو در پاي س ــىكش كوته ــاءت  نش ــر  دگ ــد  نياب
ــاربه روي گل آن كس كه شد مى گسار خم از  ــه اش  جبه ــره  گ ــد  نبين
ــت رواس ــد  زاه ــرو  س ــاره  نظ ــه  ــتب ــج را كند زود راس ــع ك ــر طب اگ
ــي ــن ماتم ــود در چم ــو گل وا ش ــيچ خرم آورد  گل  ــاي  تماش
ــراب ــردد خ ــتى نگ ــرا گل ز مس ــبنم شرابچ ــاقي و ش ــته س هوا گش
ــه زار ــاء در لال ــد نش ــس عام ش ــم نرگس خمارز ب ــت از چش برون رف
ــي گل شدست ــنج از سر خوش ــتنواس ــار بلبل شدس ــه منق ــب غنچ ل
ــوق كن نغمه سر ــن گهرتو هم مطرب از ش ــوش جان زي ــده زينت گ ب
ــزا جان ف ــة  نغم ــى  رنگين ــرب حناز  ــر چنگ مط ــته ب فضا بس
ــار يارچو مطرب كه برده است صنعت به كار ــرده رخس ــوده در پ ــه بنم ك
ــا ــت از ري ــك دس ــد خش ــو زاه ــنجان درآبش ــه س ــرتگه نغم ــه عش ب
ــتي مطرب خوش نواز ــاز[167] ز تر دس ــاخت از رود س ــو مى توان س وض
ــكار ــه كرد آش ــان نغم ــت چن ــوي تاررطوب ــوج آب در ج ــه آمد به م ك
ــواز ن دل  ــة  نغم ــي  آب ــير  س ــاز ز  ــد گل از جوب س ــزد گر برآي س
ــوا ن ــكر  ش ــه  ب را  ــان  زب ــايم  ــس بينواگش ــت ك ــزم ما نيس ــه در ب ك
ــت ــاده اس ــاق آم ــاز عش ــه س ــت  هم ــاقى و باده اس گل و مطرب و س
ــور ن ــار  رخس آب  آن  ــاقي  س ــده  ــم كورب ــدة فه ــن كند دي ــه روش ك
ــمع زبان ــت ش ــر اس ــش مني ــن بيان ز حرف ــته روش ــاف او گش در اوص
ــد پر از مهر ماه ــش جهان ش ــاهز عكس ــورش مگر طبع ش ــا كرده ن عط
ــض بخش ــدااللهِ في ــاء عب ــخا نش ــش رانده رخشس ــمان همت كه بر آس
ــت حق پرس ــرور  دين پ ــاه  شهنش ــته مست  مدام از مي فيض حق گش
ــر زگل ــن پ ــده انجم ــش ش ــلز خلقت م ز  ــب  لبال ــي  صراح ــع  طب ز 
ــد از نشاء معدلت ــت [169] به دورش ش عافي ــة  خان ــى  م ــه  تلنگان
ــو مي ــرخ رو همچ ــرم س ــوق ك ــن راه طيز ش ــم اي ــو او حات ــرده چ نك
ــان زم در  ــش  همت ــاقي  س ــد  كن ــمان  آس ــة  شيش ــادة  ب ــي  ته
ــراب ــترد بزم ش ــو گس ــرش چ ــابضمي ــد آفت ــرج ش ــي خ ــه جرعك بن
ــد بهره من ــم  من ــش  ثناي ــام  ج ز  ــته طبعم بلند  ــه چون همتش گش ك
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ــر انجمن ــد به ه ــاء بخش ــنفزون نش كه ــراب  ش از  ــوام  ن ــث  حدي
ــمان آس ز  ــم  فطرت ــر  س ــته  گذش ــتان  ــوس اين آس ــن ب ــم زمي گواه
ــه را ــن نام ــم ك ــلاف الفتـي خت ــى خامه را م ــت تا كي كن ــيه مس س
در ــاز  ب را  ــض  في ــن  گلش ــود  ــرب اث ــوي  ب ــت  راس ــا  دع ــيم  نس
ــنج دعا ــه س ــو نغم ــه اخلاص ش ــناب ــمع قبول آش ــه س ــردد ب ــه گ ك
ــپهر س ــزم  ب ــه  ب ــا  ت ــود  ب ــي  اله ــر  مه ــام  ج ــني  روش ــادة  ب از  ــر  پ
ــاء مند ــاد از فيض حق نش ــش ب [171] هميشه بود كيف بختش بلند دل
ــد زن ــاغر  س كام  ــة  ميخان ــه  ــدب ــر زن ــاقى كوث ــت س ــى از دس م

رايحه هفتم متخلص به بهار عالم فيض:
ــى صحيفة ايجاد كه قلم قدرتش بى مادّه مداد، از ديباچه ازل تا خاتمة ابد، رقم  ــكراللهِ كه بامداد منش ش
طرازي نموده. اين گرامي نسخه كه ارمغان عالم غيب و تحفة مبداء فياض است، ميسر ماية نقد فرصت، از 
سرحد اقليم آغاز به منزل كشور انجام رسيد. هر رايحه اش به مشام يعقوب جان نكته سنجان عاشق سخن 
ــان ادا فهم مژده وصل  ــاند و هر فقره اش به گوش مجنون دل دقيقه شناس ــف معني رس نكهت پيرهن يوس
ــن جهات سِتّه قلمرو سخن نكهتستان گشته و از نسايم گل هاي  ــبعه اين گلش ليلى مضمون داد. از روايح س
صد برگ اين چمن، چهارباغ جهان عطر آباد جنان گرديده. چون غالية هفت [173] رايحه به جهت آرايش 
جمال اين گل عذار كه غيرت هشت بهشت است، كافى بود بلبل هزاردستان بيان زياده از اين چارچار گوئى 
ــنِ  ــر برابرى دارند، اما در حُس ــه رايحه1 اين قدس آباد خلد بنُياد در عداد حوري2 و پريزاد3 س ــوده، اگر ب ننم
ــوَرِ قرآنى عيان و از زُبرُ مجموع  ــه كم مي آورند. از بنية هر رايحه اش عدد سُ ــيوة دلبرى پا ب جلوه گري و ش

نكهت رياض اعجاز نمايان. 
ــن باغ ــزاى اي ــه روح ف ــر رايح راحى ست كه از لطف شدش روح اياغه
ــنده مدام ــب دماغ روح بخش ــه قُوّت روح دماغترطي ــت هميش داد اس

ــردوس بهار كه هنگام تحرير توصيفش به چمن صفحه غنچة  ــت با اين گلزار ف وه چه طراوت و خُرّمى اس
ــر و قد كشيده، چرا طوطي  ــرو س ــكفته و گاه ترقيم تعريفش در رياض بياض نهال الف س نقطه گل گل ش

كلك به گلبانگ صرير دو[175] بالاي بلبل و قمري نوا طراز و نغمه پرداز نشود.
ورق گشته چون برگ گل آبداربود بس كه مضمون طراوت شعار
ــاي الفاظ بين ــار گل ه ــبنم عنبرينبه رخس ــده ش كه نقطه ش

1. در نسخه زير اين كلمه خط كشيده شده و عدد 224 نوشته شده است.
2. در نسخه زير اين كلمه خط كشيده شده و همان عدد 224 نوشته شده است.

3. همانند آن دوكلمه 224 نوشته شده است.



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

613

روايح گلشن قطب شاهي از الفتي يزدي/ به كوشش فرشته كوشكي

شود مشك بو چون نسيم جناننظر چون كند سير اين گلستان
ــن لاله زار ــير آبى رنگ اي ــه را نگارز س ــت پاي نگ ــوان بس ت

ــظ كه هر نقطه اش از تر زباني قطره را آبروي درياى بيكران نموده و مرحبا فروغ معني كه  ــذا طراوت لف حَبَّ
هر نكته اش از روشن بياني، ذَرّه را جوهر تيغ آفتاب رخشان ساخته. اگر در محكمه نكته سنجى طبعم دعوي 
ــت، به شهادت لوح و قلم سخن را به كرسي  ــاق عرش اس نمايد كه دايرة نون معني بلند پايه اش خلخال س

مى تواند نشاند.
ــر اوج عرش ــخن بين كه ب ــى افكنده فرشعُلُوِّ س ــتگى معن ز برجس
ــخن سر فرازدر اين بزم گشته [177] به صد عزّ و ناز ــي نشيني س به كرس

ــاخته و خهى شعلة سوز سخن كه سخن  ــن ادا مفتون س ــن را به حس ــن كلام كه اداى حُس زهي جلوه حس
عشق را به عشق سخن مجنون نموده گوهر به تشبيه نثرش گرانمايه و شعري به قرب لفظى شعرش بلند 
ــخنش گل روي مهوشان را سوگند. در  ــنبل زلف دلبران را پيوند و به لاله زار س ــه زار خطش س پايه به بنفش
ــاختن و به نزد رنگينى چهرة مضامينش گلگونه در رنگ باختن.  پيش صفاي آبروى معانيش آيينه در رو س
ــتى ندارد، اگر سبز نشود به جاست، و سرمه از اين ننگ  ــرم كه به طاق ابروي حرفش دس ــمه از اين ش و س
كه از چشم سيه مست لفظش رنگى ندارد، اگر سفيد نشود رواست. دُرّ به پاكي لفظش قسم خورد و گل به 

رنگيني معنى اش مثل زند.
ــه زار ــن لال ــه اي ــي ب ــازه روئ ــى ت به صد رنگ [179] بست است خود را بهارپ
ــخند نوش ــد  ارزن ــاض  ري ــن  اي ــدگل  بن ــاى  پ ــد  كن را  ــان  جن ــيم  نس
ــن ــن چم ــنبل اي ــان س ــد بت ــه جع ــخن ب ــد س ــف گوي ــر زل ــن از س ز حُس

اين چه سواد قلمرو معنى است كه به مشاهده اش نگاه ارباب بينش پابست گشته و به تماشايش دل اصحاب 
دانش از دست رفته. در كوچه هر سطرش از معاني روشن صد شاهد خورشيد جمال در جلوه گري و در مَحلة 
ــرگرم دلبري، حروف مانند بى تكلفان سيه مست در  هر فقره اش از مضامين رنگين هزار مهوش لاله عذار س

خُم خانة عبارت و افتاده و نقاط به طريق رندان بى سر و پا در ميكدة لفظ پا به دامن كشيده.
هر كس كه در اوست هست تا حشر بقاششهرى كه جنان نهان شد از رشك صفاش
ــر خب آورده  ــش  آب ــر  خض ــمة  چش ــواش از  ه ــام  پيغ ــيح  مس زدم  داده 

ــوت پيدا. از رنگ و بوي رياحين  ــور ناس از نقش و نگار عمارات عبارات [181] اين فيض كده معموري كش
مضامين اين قدس آباد خرمي گلشن لاهوت هويدا. به تكليف خاك پاك دامن گيرش قدسيان وطن ساخته اند 
ــينش روحانيان رحل اقامت انداخته، سراسر جادّةِ سطورش پيك عالمگرد  ــارة هواي جان فزاي دلنش و به اش
ــواد حروفش جام جهان نماي ديده را آيينه روضه رضوان  ــير خيابان جنان افكنده، و عكس س نگه را به س
ــخن اين هفت رايحه سبعه سيّاره را از حسد بي آرام كرده رواست  ــن و عُلُّوِ پاية س نموده، از نور معانى روش



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

614

روايح گلشن قطب شاهي از الفتي يزدي/ به كوشش فرشته كوشكي

اگر دقيقه شناسان بلند فطرت تفاخر نمايند به اين سپهر عالم فكرت، زيرا كه آسمان صفحه اش غيرت فزاي 
ــته و انجم نقاطش داغ به نقاط [183]  ــده، و بروج الفاظش رشك فرماي الفاظ بروج گش ــمان ش صفحه آس

انجم گرديده.
ــن ــيد معني روش ــخنهمچو خورش ــي كند ز چرخ س نور پاش
ــت ــيح آفتاب همدوش است معنيش با ادا هم آغوش اس به مس

دور باد چشم بدبينان كور سواد از جمال اين شاهد قدسي نژاد كه هر هفت به هفت رايحه فايحه1 نموده دل 
ــواران ابيات يكه اش شش جهت راه اعتراض برده عقل  ــكل پسندان نكته دان را به آساني ربوده، يكّه س مش
بسته و فقرات نثره نثار نثرش نيرين را همچو خمسة متحيّره متحيّر ساخته، تا معاني روشنش ديد است، از 

حد مهر كرم سوختن است.
ــش ــگ گل مضامين ــده رن خجل از روي اين چمن چمن استدي
ــود معلوم ــخن ب ــل س ــزد اه كه نكو تر ازين سخن سخن استن

پيش ازين به مُعرّفي سخن سخن مسلسل گفتن دم از تَسَلسُل زدن است به جهت بطُلان اين مذهب قطع 
سخن را برُهان قاطع [185] دانسته، رقم نگار سال اتمام اين خجسته فرجام مى گردد. به اين رباعى كه در 

هر ركن مصراعش تاريخى مُربعّ نشين گرديده. 
از روى حساب زيور حسن2 سخن            تاريخ شده چو نام اين رشك چمن3

ــمن فيض به منبنگاشت قلم بنفشه گلشـن روح ــود ورق ياس بنم
ــم بالا باده اش وقف  ــت و تا خُمخانة عال ــداء فياض را در به روي گلچينان معنى باز اس ــا رياض مب ــي ت اله
ــن فيض وراح روحاني معاني اين ميكدة  ــت، رياحين روح بخش مضامين اين گلش ــان محفل راز اس مى كش

قدس بر مشام نكته سنجان ادا فهم عطر پزو بر دماغ دانشوران دقيقه شناس نشاء ريز باد.
ــيهى ــم غاليه جاى س ــانده قل سنبل گشته سايه ى اين سرو سهيافش
ــهىاز عطر جنان به مغز جان چيده بساط ــن قطبش ــاى گلش از رايحه ه

لطيفة غيبى 
[187] چون با خلوص عقيدت از بدو فطرت اين شهنشاه دين پرور معتقدِ آل پيمبر پيرو مذهب اثنا عشر 
ــته نامش سلطان عبداالله4 و لقب فرخنده فرجامش قطبشاهان زمان به مقتضاى الاََسماءُ  آمده، حروف خجس

1. بوى خوش دهنده.
2. در زير كلمات زيور حسن، گلشن روح، ياسمن فيض خط، كشيده شده و عدد 1051 نوشته شده است.

3. در حاشيه نوشته يعنى روائح گلشن قطب شاهى.
ــيده و عدد 12 نوشته شده است. در پايش كلمه تمت  ــاهان زمان خط كش ــلطان عبداالله و قطب ش 4. در زير كلمه س

هذه الرساله عدد، 244 است..
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ماء اثنا عشرى نازل شده تا دانايان زمان ازين گرامي نام و همايون لقبِ استنباطِ اعتقاد مُسمّى  تَنزلُ مِنَ السَّ
نمايند.

ــون توفيق آله اثنا عشري شد اين شه عالي جاهاز روز ازل به ع
ــند همواره معين و ناصر و پشت و پناهيارب كه دوازده امامش باش
ــكر كز فيض مدح قُطبشِهان ــرير سخنش ــه س ــد ش الفتي ش
ــان ــاغ جه ــي دم ــرد مهمان ــنك ــن گلش ــميم اي ــم ش از نعي
ــن بيان به مدحت شاه ــت لكنباد روش ــمع مهر هف ــا بود ش ت

 تمت هذه الرساله


